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  را به ، فرماندهي لشكر اسرائيل  در بيابان  اسرائيل  قوم ء ساله  چهل  در دوران  دستيار موسي بود كه يوشع
 موعود رهبري  سرزمين  را به شود تا قوم  مي  اسرائيل  رهبر قوم  موسي، يوشع  از مرگ پس.   داشت عهده
  .كند

  سرزمين  و تقسيم  كنعان  با ساكنان اسرائيل  جنگهاي بني  به  است ، مربوط  آمده  يوشع  در كتاب مطالبي كه
  .  اسرائيل  قبايل موعود بين

  فتح  به يوشع. گويد  مي  سخن اسرائيل  بني  موعود، بدست ، سرزمين  كنعان  از فتح  كتاب  اول  فصل دوازده
  آنها مأموريت كند و به  مي  تقسيم  اسرائيل  قبايل  را بين  كنعان او سرزمين. پردازد  مي هاي كنعانشهر
  خود را تصاحب اي سهم اند، هر قبيله  موعود مانده  هنوز در سرزمين  كنعانيهايي كه  راندن دهد تا با بيرون مي

  .نمايد
  بيست در فصل.   موعود است  در سرزمين  اقامت  به  مربوط  مسائل  حلء  و دو درباره  تا بيست  سيزده فصل
 گوشزد  آنان خواند و به  را فرا مي  قوم ، بزرگان  از فوتش ، قبل  يوشع  كه خوانيم  و چهار مي  و بيست و سه
كند  مي ويق را تش  آنان يوشع.  نكنند  فراموش  است  كرده  اسرائيل  خداوند براي قوم  كارهايي را كه كند كه مي

:گويد  مي  اسرائيل  قوم او به.  دهند گويد انجام  را خداوند مي  كنند و تنها آنچه تا خداي واقعي را پرستش
 از خداوند پيروي ام  و خانواده  من  را بدانيد كه اين«: كند  مي  اعلام سپس» . خود را بگيريد امروز تصميم«

  ». نمود خواهيم
  اسرائيل قوم. گيرد  از او مورد تأكيد قرار مي  اطاعت  به پيروي از خداوند و تصميم   موضوع  يوشع در كتاب
 ايد؟ تصميمي گرفتهشما چه. گرفتند از خداوند پيروي كنند تصميم

 

    كنعان دستور تصرف
  به  خدمتگزار خود، موسي،  ازمرگ خداوند، پس

خدمتگزار «٢: فرمود)  پسر نون ( دستيار او يوشع
  اسرائيل  تو برخيز و بني ، پس  است  موسي، درگذشته من

   ايشان  به  سرزميني كه  و به  بگذران را از رود اردن
  ، هر جا كه فتم موسي گ  به همانطور كه٣.  ، برسان دهم مي
.  آورد  شما درخواهم  تصرف  بگذاريد، آنجا را به قدم

 تا   در جنوب  شما از صحراي نِگِب حدود سرزمين٤
   در غرب ، و از درياي مديترانه  در شمال هاي لبنان كوه

. ، خواهد بود ها در شرق  حيتي  و سرزمين تا رود فرات
 بود تا در  واهم با تو نيز خ  با موسي بودم همانطور كه٥

تو را .  كند  كسي نتواند دربرابر تو مقاومت  عمرت تمام
 قوي و  پس٦.  گذارم  و تنها نمي كنم هرگز ترک نمي

 را رهبري خواهي كرد تا   قوم  تو اين ، چون  باش شجاع
   تصاحب ام  داده  وعده  ايشان  پدران  به سرزميني را كه

   از قوانيني كه و  باش  قوي و شجاع فقط٧. نمايند

 نما، زيرا اگر   اطاعت  است  تو داده  موسي به خدمتگزارم
 خواهي   كني، هر جا روي موفق  اطاعت از آنها بدقت

   و روز آن  از تو دور نشود؛ شب  تورات  كتاب اين٨. شد
   تمام  تا متوجه  تفكر كن هاي آن  و در گفته را بخوان
 پيروز  آنگاه.  كني نها عمل آ ، بتواني به  شده  آن دستورات
   و ترس  باش آري، قوي و شجاع٩.  خواهي شد و كامياب
 هر   كه  باش  ياد داشته  و به  را از خود دور كن و واهمه

  ، با تو خواهم  خداوند، خداي تو هستم  كه جا بروي من
  ».بود
   دستور داد تا به  اسرائيل  بزرگان  به  يوشع آنگاه١١و١٠

   خود را آماده ءتوشه«:  آنها بگويند  بروند و به  قوم ميان
   گذشت  خواهيم  روز از رود اردن  از سه كنيد، زيرا پس

   كنيم تصرف   است  ما داده  خداوند به تا سرزميني را كه
  »!  شويم  ساكن و در آن

 موسي، خدمتگزار   قولي را كه  يوشع سپس١٣و١٢
 مَنَسي ء  قبيله  نصف، جاد و  رئوبين  قبايل خداوند، به
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  خداوند، خداي شما اين«:  آنها يادآوري كرد  بود به داده
   شما داده  به  است  رود اردن  در شرق  را كه سرزمين

 و   و فرزندان  زنان پس١٤.  شويد  ساكن  تا در آن است
 شويد   خود را در اينجا بگذاريد و خود مسلح حيوانات

 برويد و   رود اردن  آنطرف ه ب  قبايلء  بقيه و پيشاپيش
 خداوند،  تا سرزميني را كه١٥ را ياري دهيد  ايشان

   كنند و در آن  تصاحب  است  داده  ايشان خداي شما به
  اي كه  ناحيه  اين توانيد به  مي آنوقت.  شوند ساكن

   شرقي رود اردن موسي، خدمتگزار خداوند، در سمت
   ساكن گرديد و در آن باز   است  كرده براي شما تعيين

 ما گفتي   به آنچه«:  گفتند  يوشع آنها در جواب١٦» .شويد
   ما را بفرستي، خواهيم  داد و هر جا كه  خواهيم انجام
، تو را نيز   فرمانبردار موسي بوديم چنانكه١٨و١٧؛  رفت

خداوند، خداي تو با تو باشد، .  نمود  خواهيم اطاعت
 تو سرپيچي  كسي از فرماناگر .  با موسي بود چنانكه

 قوي  پس.  خواهد شد  ننمايد، كشته كند و از تو اطاعت
  »!  باش و شجاع

  
  فرستد  اريحا مي  جاسوساني به يوشع

  اردن  رود  آنطرف  به  از شطيم ، دو جاسوس يوشع
 شهر   و بخصوص  سرزمين  آن فرستاد تا وضعيت

  ء خانه هر رسيدند، به ش  آن وقتي آنها به. اريحا را بررسي كنند
.  را در آنجا بگذرانند  رفتند تا شب  راحاب  نام اي به فاحشه

   چند جاسوس  اريحا خبر رسيد كه  پادشاه  به  شب همان٢
  .اند اسرائيلي وارد شهر شده

:  فرستاد  نزد راحاب  پيغام  افرادي را با اين پادشاه٣
، زيرا   بده ما تحويل  اند به  تو آمدهء  خانه  به مرداني را كه«

  ». هستند آنها جاسوس
آنها «:   بود، گفت  كرده  دو مرد را پنهان  آن  كه اما راحاب٤

  هنگامي كه٥.  كساني بودند  چه  آمدند، ولي نفهميدم  من پيش
  ها از شهر خارج  دروازه  شدن  از بسته هوا تاريک شد، پيش

 آنها بشتابيد  لاگر بدنبا.  كجا رفتند دانم  نمي شدند و من
  ».برسيد   ايشان توانيد به مي

 را  ، ايشان  برده  بام  پشت  دو مرد را به  قبلاً آن ولي راحاب٦
 بود،   در آنجا گذاشته  كه هاي كتان اي از ساقه زير توده

 مأمورانِ پادشاهِ اريحا در جستجوي  پس٧.  بود مخفي كرده
 آنها   مجرد اينكه به. تند رف  پيش  رود اردنء  دو نفر تا كرانه آن

 سر  هاي شهر را از پشت  شدند، دروازه از شهر خارج
 دو مرد بخوابند،   آن  از آنكه ، پيش شب٨.  بستند ايشان
  من«:   آنها گفت و به٩   رفت بام  پشت  به  نزد ايشان راحاب

.  شما خواهد داد  ما را به  خداوند، سرزمين  كه شک ندارم
 را   اسرائيل  نام هركس.  ترسيم ها مي ا اسرائيلي ما از شمء همه
   چگونه  كه ايم  شنيده چون١٠. لرزد  مي شنود از ترس مي

   راه  درياي سرخ  از مصر، خداوند از ميان  خروج موقع
  خبر داريم!  بگذريد خشكي براي شما پديد آورد تا از آن

  طرف در  ها كه  اموري ، پادشاهان  و عوج  سيحون  به كه
 را   آنها و مردمانشان  كرديد و چگونه  بودند، چه  اردن شرق

 وجود ما  ، ترس  خبرها را شنيديم وقتي اين١١. نابود ساختيد
؛ زيرا خداي   داديم  خود را از دست  و جرأت را فرا گرفت

.   و مانند او خدايي نيست  است  و زمين شما، خداي آسمان
   براي من  خدايتان  نام  به ه ك خواهم  از شما مي حال١٣و١٢

 وقتي شهر اريحا   بدهيد كه  من اي به  بخوريد و نشانه قسم
، مرا   شما كردم  به  نموديد، در ازاي كمكي كه را تصرف

هاي آنها   و خانواده  و برادرانم  پدر و مادر و خواهران همراه
  ».  نشويم  كنيد تا كشته حفظ

ر در مورد ما با كسي اگ«:  دادند  دو مرد جواب آن١٤
 وقتي   كه خوريم  مي  خود قسم  جان  نگويي، به سخن

   به  كه  ما داد، ترتيبي بدهيم  را به  سرزمين خداوند اين
  ». آسيبي نرسد تو و بستگانت

   او آن ، پس  بر حصار شهر قرار داشت  راحابء خانه١٥
.  فرستاد  پايين  اطاقشء  از پنجره دو مرد را با طناب

 روز در   فرار كنيد و سه  كوه به«:   گفت  ايشان  به سپس١٦
 جستجوي شما   به  شويد تا مأموراني كه آنجا پنهان

   خود ادامه  راه توانيد به  مي آنوقت. اند باز گردند رفته
  ».دهيد

   اين به وقتي ما«:  او گفتند  به  از رفتن  دو نفر پيش آن١٨و١٧
 و   و خواهران و مادر و برادران، تو پدر   كرديم شهر حمله

   طناب  و اين  كن خود جمع ء  خانههاي آنها را در خانواده
 كار را نكني و آسيبي  اگر اين.  ببند  پنجره  همين قرمز را به

   مسئول ايم  خورده  شما برسد، ما در برابر قسمي كه به
   به  برود، خونش  بيرون اگر كسي از خانه١٩.  بود نخواهيم
ما .  بود  نخواهيم  مرگش  و ما مسئول  است  خودش گردن
 نشوند   بمانند كشته  خانه  در اين  كساني كه خوريم  مي قسم
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 ما ء  دربارهاما اگر تو٢٠.  آسيبي نرسد  كوچكترين  ايشان و به
  ».شود  مي  باطل  قسم  بگويي، اين با كسي سخن

  سپس» . مپذير  گفتيد مي  را كه آنچه«:   گفت راحاب٢١
.   بست  پنجره  قرمز را به  كرد و طناب  را روانه ايشان

.  روز در آنجا ماندند  رفتند و سه  كوه  دو به آن٢٢
  ها را جستجو كردند و چون  راهء  همه كنندگان تعقيب
 دو   آن آنگاه٢٣.  شهر بازگشتند  را نيافتند، ناچار به ايشان

 عبور نمودند و نزد   اردن، از رود  زير آمده  به نفر از كوه
 او   بود به  افتاده  اتفاق  برايشان  بازگشتند و آنچه يوشع

  . دادند گزارش
   خداوند تمام  كه  داريم اطمينان«:  گفتند  يوشع آنها به٢٤
 آنجا از  ، زيرا مردم  است  ما بخشيده  را به  سرزمين آن

  »!اند  خود را باختهء  ما روحيه ترس
  

    از رود اردن سرائيلا عبور بني
   يوشع  همراه  اسرائيل  روز بعد، قوم سحرگاه
، تا كنار   نموده  كوچ  كردند و از شطيم حركت

 عبور   از رود اردن  از آنكه  رفتند و قبل  پيش رود اردن
  .كنند، چند روزي در آنجا اردو زدند

   اين اردو رفتند و  ميان  به  قوم  روز، رهبران بعد از سه٤و٣و٢
  ، صندوق  كاهنان وقتي ديديد كه«: دستور را صادر نمودند
برند،  اند و مي  گرفته  را بر دوش عهد خداوند خدايتان

  ، شما را هدايت كاهنان.  كنيد  آنها حركت  بدنبال شما هم
اما . ايد  عبور نكرده  راه  از اين خواهند نمود، زيرا تابحال

 عهد را   صندوق  كه شانبايد در حدود يک كيلومتر از اي
 باشيد نزديكتر  مواظب.  بگيريد كنند فاصله  مي حمل
  »!نرويد

امروز خود را «:   گفت  اسرائيل  قوم  به  هم يوشع٥
 ء ه فردا خداوند براي ما معجز  كنيد، چون *تقديس

  ». خواهد داد بزرگي انجام
   صندوق  دستور داد كه  كاهنان  به  روز بعد، يوشع صبح٦
.  كنند  حركت  اسرائيل  قوم هد را بردارند و پيشاپيشع

  . كردند آنها نيز چنين

                                                 
اختصاص دادن و مقدس ,   تقديس يعني جدا کردن *

  .ساختن

  از امروز تو را در نظر قوم«:  فرمود  يوشع خداوند به٧
 با تو   من  نمود تا بدانند كه  بسيار سرافراز خواهم اسرائيل
   صندوق  كاهناني كه به٨.   با موسي بودم  چنانكه هستم

 رسيدند در   رود اردن د بگو وقتي بهكنن  مي عهد را حمل
  ». كنند  توقف كنار آن

 را  بياييد آنچه«:   گفت  ايشان  كرد و به  را جمع  قوم يوشع٩
  امروز خواهيد دانست١٠.  بشنويد  است  خداوند فرموده كه
 كنعاني، حيتي،   و او قبايل  شماست  درميان  خداي زنده كه

 يبوسي را از سرزميني حِوي، فَرِزي، جرجاشي، اموري و
.  خواهد راند  را تسخير خواهيد كرد، بيرون  بزودي آن كه
 آنسوي رود   دنيا، شما را به  عهد خداوند تمام صندوق١١

 پاهاي كاهناني  وقتي كف١٣و١٢!  راهنمايي خواهد كرد اردن
 برسد،   رود اردن  آب كنند به  مي  عهد را حمل  صندوق كه

   در يكجا بر روي هم شود و آب  مي  قطع  آب جريان
 يک نفر   نفر، يعني از هر قبيله ، دوازده حال. گردد  مي انباشته

   انتخاب  در نظر دارم  مخصوصي كه ء وظيفه را براي انجام
  ».**كنيد

  ، بسوي رود اردن  را ترک كرده  اردوگاه  اسرائيل قوم١٤
 عهد را  ، صندوق  كاهنان  شدند در حاليكه روانه

رود   آب١٥. كردند  مي  آنها حركت ، پيشاپيش رداشتهب
ولي .  بود  درو بود، بالا آمده  فصل  كه  هنگام  در اين اردن

   عهد را حمل  صندوق  پاهاي كاهناني كه  اينكه بمحض
 در   آب  جريان ناگهان١٦ رسيد،   رودخانه  آب كردند به مي

  است»  تانصر« نزديک  كه»  آدم« در شهر  بالاي رودخانه
تر از   پايين  گرديد و آبي كه  انباشته ، روي هم  شده متوقف

   قوم ، بطوري كه  درياي نمک ريخت  بود به  نقطه آن
 روبروي اريحا بود عبور   توانستند از آنجا كه اسرائيل

   عهد خداوند را حمل  صندوق كاهناني كه١٧. كنند
 ايستادند تا  نه رودخا ، ميان خشک   راه كردند در وسط مي

  ! رسيدند  رودخانه  آنطرف  به  قومء  همه اينكه
   يادبود  سنگ دوازده

  از  بسلامت  اسرائيل  افراد قوم وقتي تمام
:  فرمود  يوشع  گذشتند، خداوند به رودخانه

   انتخاب  قبيله  از دوازده  نفر كه  دوازده  آن  به اكنون«٣و٢
   از وسط  سنگ ده بروند و دواز اند بگو كه شده

                                                 
  . آمده است٧-٢: ٤ وظايف اين دوازده نفر در  **
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  اند، بيرون  آنجا ايستاده  كاهنان ، جايي كه رودخانه
   مكاني ببرند كه  همان  سنگها را با خود به بياورند و آن

   يادبود، آنها را روي هم زنند تا بعنوان  اردو مي امشب
  ».قرار دهند

   ايشان و به٥ نفر را احضار كرد   دوازده  آن  يوشع پس٤
   با صندوق  كاهنان ، جايي كه  رودخانه ميان  به«:  گفت

 بر  اند، برويد و هر يک از شما يک سنگ عهد ايستاده
   به  سنگ  خود بگذاريد و بياوريد، يعني دوازده دوش

 يادبود در  ما آنها را بعنوان٦.   اسرائيل ء قبيله تعداد دوازده
: د بپرسن  فرزندانتان  تا وقتي در آينده گذاريم اينجا مي

 يادگار   اين  بگوييد كه  ايشان به٧؟   سنگها چيست اين
 شد و در   قطع  رود اردن  آب  جريان  كه روزي است

 عهد خداوند   خشكي پديد آمد تا صندوق ، راه  آن ميان
 يادگاري   اسرائيل  سنگها براي قوم اين!  عبور كند از آن

  ». خواهند بود  بزرگء  معجزه  از اين جاودانه
 نمودند و   عمل  دستور يوشع  نفر مطابق  دوازده نآ٨

   آوردند، درست  رودخانه  از وسط  سنگ دوازده
 بود، يعني براي   فرموده  يوشع  خداوند به  كه همانگونه
 در آنجا   محلي كه سنگها را به.   يک سنگ هر قبيله
  يوشع٩.  بودند بردند و يادبودي بنا كردند  نموده توقف

 بودند نيز   ايستاده  كاهنان ، جايي كه رودخانه  در وسط
   كه  گذاشت  يادگار روي هم  ديگر بعنوان  سنگ دوازده
  .  امروز باقيست تا به

   رودخانه  عهد آنقدر در وسط  با صندوق كاهنان١٠
   يوشع  خداوند به  را كه  آنچه  اسرائيل ماندند تا قوم

   كه  همانگونه ت رساندند، درس  انجام  بود به فرموده
 با   اسرائيل  قوم پس.  بود  كرده  توصيه  يوشع موسي به

آنسوي    به  از آنكه و پس١١ گذشتند،   از رود اردن شتاب
 عهد از   با صندوق  هم  رسيدند، كاهنان رودخانه
،   رئوبين  جنگي قبايل مردان١٣و١٢.  آمدند  بيرون رودخانه

 هزار نفر بودند  هل چ  منسي كهء  قبيله جاد و نصف
   خود به  از فوت  موسي پيش  شدند و چنانكه مسلح
، در   عبور كرده  قومء  بقيه  بود، پيشاپيش  گفته ايشان

  . رفتند  اريحا پيش حضور خداوند، بسوي دشت
   قوم  را در نظر تمام  روز، خداوند يوشع در آن١٤

  در تمام را  ، يوشع  اسرائيل قوم.  سرافراز نمود اسرائيل
  .كردند  مي  مانند موسي احترام  عمرش مدت

   صندوق  كاهناني كه  امر خداوند به  به يوشع١٧و١٦و١٥
  از بستر رود بيرون«:  كردند گفت  مي عهد را حمل

   آمدند، آب  بيرون  كاهنان  اينكه بمحض١٨» .بياييد
 بر   افتاد و مانند قبل  جريان  به  دوباره رودخانه

   در روز دهم  معجزه اين١٩.  نيز جاري شد يشها كناره
 از رود   اسرائيل  مردم  روز، تمام آن.  افتاد  اتفاق  اول ماه

 شرقي شهر  ، در سمت  گذشتند و در جلجال اردن
 از   سنگي را كه در آنجا دوازده٢٠. اريحا اردو زدند

   يادبود روي هم  بودند، بعنوان  آورده  رودخانه وسط
  .گذاشتند

   اسرائيل  سنگها را براي قوم  آن  مفهوم بار ديگر يوشع٢١
   توده اين:  بپرسند  اگر فرزندانتان در آينده«:  كرد بيان

   اين  آنها بگوييد كه به٢٢؟  سنگها در اينجا براي چيست
   از ميان  اسرائيل سنگها يادآور عبور معجزآساي قوم

   چگونه دهيد كه   توضيح براي ايشان٢٣» !  است رود اردن
،   رودخانه  كرد و از وسط  را قطع  آب خداوند جريان

   شبيه اين!  شما عبور كنيدء  خشكي پديد آورد تا همه راه
 داد،   انجام  قبل  سال  خداوند چهل  كه اي است معجزه

  ، راه  آن  و از وسط  را شكافت وقتي درياي سرخ
خداوند ٢٤.  پديد آورد خشكي براي عبور بني اسرائيل

   بدانند كه  جهان  مردمء  داد تا همه  را انجام  معجزه اين
 او را   شما نيز هميشه  و همچنين  است  او عظيم قدرت
  . كنيد اطاعت

  
    در جلجال ختنه

 ، اموريها و در امتداد  غربي رود اردن در سمت
. داشتند   كنعانيها سكونت  درياي مديترانه ساحل

 خداوند بخاطر   وقتي شنيدند كه آنها پادشاهان
 تا   پديد آورده  رود اردن  خشكي از ميان  راه اسرائيل بني

 با   مقابله  ترسيدند و جرأت  عبور كنند، سخت از آن
  . دادند  را از دست اسرائيل

   تمام  دستور داد كه  يوشع  خداوند به  موقع در اين٣و٢
   ايشان داوند بهخ.  شوند  ختنه  اسرائيل  و مردان پسران

   استفاده  چخماق  از سنگ  عمل  اين  براي انجام فرمود كه
»   ختنهء تپه« شدند   ختنه  اسرائيليها در آن محلي كه. كنند
   به  مرداني كه  تمام  بود كه  كار اين  اين دليل٥و٤.  شد ناميده
 از مصر   آمدن  بيرون  بودند و موقع  رسيده  جنگيدن سن
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   بودند و پسران  مرده  بودند، همگي در بيابان ه شد ختنه
   بودند، ختنه  از مصر متولد شده  از خروج  پس آنها كه
   سرگردان  در بيابان  سال  چهل  اسرائيل قوم٦.  بودند نشده

 از مصر   آمدن  بيرون  هنگام  مرداني كه  تمام بودند تا اينكه
 خداوند  نها چونآ.  بودند، مردند  رسيده  جنگيدن  سن به

 نگذارد وارد   خورد كه  قسم  نكردند، او هم را اطاعت
 بود   داده  اجدادشان  را به  آنء  وعده سرزميني شوند كه

   يوشع پس٧.   جاري است  در آن  شير و عسل زميني كه
   جاي پدران بايست  بودند و مي  شده  بزرگ پسراني را كه

  . كرد خود را بگيرند، ختنه
  هاي خود به ، همگي در خيمه  ختنه  عمل  از انجام پس٨

   خداوند به سپس٩.  پرداختند تا بهبود يابند استراحت
 را از روي شما   نشدن  ختنه امروز ننگ«:  فرمود يوشع

   شدند، جلجال ها ختنه  اسرائيلي  جايي كه آن» . برداشتم
   نام ن هما  امروز به  شد و تا به ناميده) » برداشتن«يعني (

  . باقي است
   در دشت  واقع  در جلجال  اسرائيل  قوم هنگامي كه١٠

 را  ، عيد پِسَح  ماه  چهاردهم  بودند، شب اريحا اردو زده
   محصولات  خوردن روز بعد به١١.  گرفتند جشن

   بودند پرداختند و از گندم  شده  وارد آن سرزميني كه
   به  آسماني كه  نان،  از آن پس١٢.  فطير پختند آنجا نان

!  نشد  گرديد و ديگر هرگز ديده  بود قطع معروف» مَنّ«
  ، از محصولات  براي خوراک  از آن  پس  اسرائيل قوم

  .كردند  مي  استفاده  كنعان سرزمين
  

    دست  و مرد شمشير به يوشع
 بود،   شهر اريحا نزديک شده  به  كه روزي يوشع١٣

 بسوي او  يوشع.  افتاد  دست  مردي شمشير به  به چشمش
  »؟  هستي يا دشمن دوست«:  و پرسيد رفت

 لشكر خداوند ء  فرمانده من«:   گفت  يوشع  مرد به آن١٤
:  ، گفت  كرده  نهاد و سجده  روي بر زمين يوشع» . هستم

  ». بفرما ات  بنده هر امري داري به«
  را در آور، زيرا جايي كفشهايت«:   گفت  يوشع او به١٥
  . كرد  اطاعت يوشع» .  است اي مقدس  ايستاده كه
  

   اريحا سقوط

 هاي  اسرائيليها دروازه  شهر اريحا از ترس مردم
دادند   نمي  بودند و اجازه  بسته شهر را محكم

  . شود كسي وارد يا خارج
 و   شهر اريحا را با پادشاه من«:  فرمود  يوشع خداوند به٢

 لشكر شما بايد  تمام٤و٣.  كنم ي م  تو تسليم  به سربازانش
  هفت.  روز، و روزي يک بار شهر را دور بزنند تا شش
   عهد، در جلو شما حركت  صندوق  پيشاپيش كاهن

   قوچ  از شاخ كنند و هر يک از آنها يک شيپور كه
 در  در روز هفتم.  خود بگيرند ، در دست  شده درست
جاي يک بار، نوازند شما ب  شيپور مي  كاهنان حاليكه
 وقتي صداي ممتد و  آنگاه٥.  بار شهر را دور بزنيد هفت

 با صداي بلند فرياد   با هم بلند شيپورها را بشنويد، همه
   از هر سو به آنوقت. بزنيد تا حصار شهر فرو ريزد

  ». ببريد  شهر هجوم داخل
:   گفت  ايشان  را احضار نمود و به  كاهنان يوشع٦
 نفر از شما شيپور در  داريد و هفت عهد را بر صندوق«

   به سپس٧» . كنيد  حركت  بگيريد و جلو آن دست
 شهر، در   دور زدن  كنند به  دستور داد تا شروع افرادش
   حركت  كاهنان ، پيشاپيش  مسلح  مردان حاليكه

  .كردند مي
   پيشاپيش  مسلح ، مردان  يوشع  فرمان  طبق پس٩و٨

  سپس.  كردند واختند حركتن  شيپور مي كاهناني كه
 آنها  كردند بدنبال  مي  عهد را حمل  صندوق كاهناني كه

   سربازانء  سر آنها نيز بقيه پشت.  درآمدند  حركت به
   شيپورها همچنان  مدت  اين در تمام.  شدند روانه
  بود كه   گفته  افرادش  به اما يوشع١٠. شد  مي نواخته
 او دستور  رند تا وقتي كه نزنند و فرياد برنياو حرف
  .دهد

 دور شهر   عهد را يک بار به  روز صندوق آن١١
 باز   اردوگاه  به  براي استراحت  از آن گرداندند و پس
روز بعد، ١٤و١٣و١٢.  را در آنجا بسر بردند گشتند و شب

 دور   ترتيب  همان  زود يک بار ديگر شهر را به صبح
 كار  اين.  كردند راحت باز گشتند و است زدند و دوباره

 زود   نيز صبح روز هفتم١٥.  روز تكرار شد شش
 بار شهر را دور  برخاستند ولي بجاي يک بار، هفت

 شيپورها را با صداي   وقتي كاهنان در دور هفتم١٦. زدند
با «:  دستور داد  افرادش  به ممتد و بلند نواختند يوشع
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 ما  ر را بهصداي بلند فرياد برآوريد، زيرا خداوند شه
   است  در آن  كه  شهر با هر چه اين١٧!   است  كرده تسليم
   را بكلي نابود كنيد و فقط  آن باشد، پس  مي حرام

   او هستند زندهء  در خانه  را با كساني كه  فاحشه راحاب
.  نمود  ما حمايت نگهداريد، زيرا او از جاسوسان

  نبريد، چون   غنيمت  چيزي را به  باشيد كه مواظب١٨
اگر چيزي براي خود برداريد .   است  چيز حرام همه
.  و نابودي دچار خواهيد كرد  مصيبت  را به  اسرائيل قوم
 خداوند   مسي و آهني از آن  و ظروف اما طلا و نقره١٩

  ». شود  او آوردهء  خزانه خواهد بود و بايد به
دند،  وقتي صداي بلند شيپور را شني  اسرائيل  قوم پس٢٠

 حصار  ناگهان.  بلندتر فرياد برآوردند با صداي هر چه
   قوم بنابراين!  ها فرو ريخت شهر اريحا دربرابر اسرائيلي

 را   بردند و آن  شهر هجوم  داخل  از هر سو به اسرائيل
 بردند   در شهر بود از بين  كه هر چه٢١.  كردند تصرف

 را  ، همه لاغ، گاو و گوسفند و ا  و مرد، پير و جوان زن
  . شمشير گذراندند از دم

 قبلاً براي   دو مردي كه  آن  به  يوشع  هنگام در اين٢٢
   قول به«:   بودند، گفت  شده  اريحا فرستاده جاسوسي به

 برويد و او را با   فاحشه  آن ء خانه خود وفا كنيد و به
  ». دهيد  هستند، نجات اش  در خانه كساني كه

 و   را با پدر و مادر و برادران ، راحاب ته دو نفر رف آن٢٣
   اردوگاه  را بيرون  آوردند و ايشان ساير بستگانش

 او، ء  و خانواده  راحاب بعد از نجات٢٤.  جا دادند اسرائيل
 مسي و آهني را براي   و ظروف ها طلا و نقره اسرائيلي
   آتش را به  نمودند و شهر  خداوند جمع ء خانهء خزانه
 را   و بستگانش  راحاب ، يوشع  ترتيب بدين٢٥. دكشيدن

 امروز  آنها تا به.   داشت  نگاه  بودند زنده اش  در خانه كه
 دو   آن كنند، زيرا راحاب  زندگي مي  اسرائيل با قوم

 ء  بود، در خانه  اريحا فرستاده  به  يوشع  را كه جاسوس
  . داد خود پناه

 خداوند بر  لعنت «: ، گفت  اخطار نموده بعد يوشع٢٦
   قيمت او به.  بازسازي شهر اريحا كند  به  اقدام كسي كه

   را خواهد نهاد و به هاي آن  پايه  پسر ارشدش جان
 را برپا  هاي آن  دروازه  پسر كوچكش  جان قيمت

  »!خواهد نمود

 جا پيچيد، زيرا خداوند با وي   در همه  يوشع شهرت٢٧
  .بود

  
    عخان گناه

  گر چه.  شدند  گناه  مرتكب اسرائيل ياما بن
 چيزي را از شهر   بود كه خداوند دستور فرموده

 دستور سرپيچي   نبرند، ولي آنها از اين  غنيمت به
 از   زارحء  زبدي و نوادهء پسر كرمي، نوه ( عخان. كردند
   بود براي خود به  شده  حرام از اموالي كه)  يهوداء قبيله

   قوم  بر تمام  عمل داوند بخاطر اين و خ  گرفت غنيمت
  . غضبناک شد اسرائيل

 چند نفر از   از تسخير شهر اريحا، يوشع بزودي پس٢
 و  ئيل  بيت  در شرق  شهر عاي كه  خود را به مردان

 آنجا را   بود فرستاد تا وضع  شده  واقع آون نزديک بيت
شهر «:  نمودند گفتند وقتي آنها مراجعت٣. بررسي كنند

 هزار نفر از   دو يا سه  كافي است  و فقط كوچكي است
 لزومي  بنابراين.  كنند  را تصرف  ما بروند و آن سربازان
  ». كند  آنجا حمله  به  لشكر اسرائيلء  همه ندارد كه

 هزار سرباز براي تسخير شهر   حدود سه  يوشع پس٤
 عاي از  مردان٥.  خوردند عاي فرستاد، اما آنها شكست

  ها را تعقيب ، اسرائيلي  شهر تا بلنديهاي اطرافء زهدروا
 را در سراشيبي   نفر از آنان ، حدود سي و شش نموده
 شد و   دچار وحشت  واقعه  از اين لشكر اسرائيل. كشتند
   و بزرگان  يوشع پس٦.   خود را بكلي باختء روحيه
  هاي خود را پاره  ناراحتي جامه  از شدت اسرائيل

 در برابر  غروب ک بر سر خود ريختند و تاكردند، خا
  . خاک افتادند  عهد خداوند به صندوق

   اين  اي خداوند، چرا ما را به آه«:  دعا كرد  چنين يوشع٧
   اموريها كشته  اين  دست  آوردي تا به سوي رود اردن

   طرف  همان  كه  بوديم  راضي شده ؟ اي كاش شويم
   اسرائيل  قوم خداوند، اينک كه، اي  آه٨.   بمانيم رودخانه
  چون٩؟   كنم  چه  من  است  خورده  شكست از دشمن

 با   واقعه هاي مجاور از اين ها و ساير قوم اگر كنعاني
 ما را نابود ء ، همه  نموده خبر شوند، ما را محاصره

  »زند؟  نمي  تو لطمه  نام  عظمت  به  عمل آيا اين. كنند مي
  چرا اينچنين! بلند شو«:  فرمود يوشع  خداوند در پاسخ١٠
 سرپيچي   من  از فرمان  اسرائيل قوم١١اي؟   خاک افتاده به
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 از چيزهاي   مخفيانه ايشان. اند  شده  گناه  و مرتكب كرده
  ، آنها را در ميان اند، ولي انكار نموده  شهر برداشته حرام
   است ده ش  موجب  عمل اين١٢. اند  ساخته  خود پنهانء اثاثيه
   كه  است  علت  همين به.  شوند ها مغلوب  اسرائيلي كه

 ايستادگي كنند،   دشمنان توانند در مقابل  تو نمي سربازان
   را از بين  حرام  غنيمت اگر آن. اند  شده زيرا گرفتار لعنت

  . بود  ديگر با شما نخواهم نبريد، من
 را بجا آور   قوم  گناه  پاک كردن  برخيز و مراسم حال«١٣

   كه  شوند، زيرا من  براي فردا آماده  آنها بگو كه و به
،  اي اسرائيل:  گويم  مي  هستم خداوند، خداي اسرائيل

 را از خود دور   و تا آن  شماست  در ميان  حرام مال
.  بايستيد  در برابر دشمنانتان نكنيد، نخواهيد توانست

 حاضر شوند   نزد من  فردا صبح  بگو كه  قبايلء  همه به١٤
   كدام  به  خطاكار، متعلق  شخص  آن  كه  كنم  معلوم تا من
 جلو   قبيله  خاندانهاي آن ، تمام  از آن پس.   است قبيله

   خطاكار، در ميان  شخص  آن  كه  كنم بيايند تا مشخص
   خاندان هاي آن  خانواده  تمام سپس.   است  خاندان كدام

 مقصر، عضو   شخص  آن  كه  دهم حاضر شوند تا نشان
   خانواده  اعضاي مقصر آن بعد تمام.   است  خانواده كدام
   را دزديده  حرام  مال  شخصي كه آنگاه١٥.  بيايند پيش
 و نابود   دارد سوخته  كه  و هر چه اش ، با خانواده است

   را رسوا نموده  و اسرائيل شود، زيرا عهد مرا شكسته
  ». است

را   اسرائيل  هاي ، قبيله  زود برخاسته  صبح وشع ي پس١٦
يهودا مقصر  ء  قبيله و در حضور خداوند حاضر ساخت

يهودا جلو  ء  قبيله خاندانهاي  تمام آنگاه١٧.  شد شناخته
بعد .  شد  داده  مقصر تشخيص  زارح آمدند و خاندان

 زبدي مقصر  ء جلو آمدند و خانواده  خاندان هاي آن خانواده
   زبدي جلو آمدند و عخانء  خانواده مردان١٨.  شد ختهشنا
  . شد  زبدي مقصر شناختهء نوه
 در حضور خداوند،  فرزندم«:   گفت  عخان  به يوشع١٩

   خود اعتراف  گناه  را بگو و به  حقيقت خداي اسرائيل
اي و چيزي را از ما مخفي   كرده  بگو چه  من به.  كن
  ». نكن

 خداوند، خداي   به من«:   گفت شع يو  در جواب عخان٢٠
  در ميان٢١.  ام  شده  گناه  و مرتكب ام  كرده  خيانت اسرائيل
   مثقال  يک رداي زيباي بابلي، دويست  به ، چشمم غنايم

 بود، افتاد   مثقال  پنجاه  وزنش  طلا كه  و يک شمش نقره
  ام  خيمه  و در ميان  آنها را برداشتم  از روي طمع و من

 را زير خاک   نقره اول.   كردم نها را زير خاک پنهانآ
  ». ردا را ، بعد طلا و سپس گذاشتم

   فرستاد و آنها بشتاب  غنايم  چند نفر را بدنبال يوشع٢٢
 بود، ردا و طلا و   گفته  عخان  رفتند و چنانكه  خيمه به

.   قرار داشت  زيرين  در قسمت  را پيدا كردند و نقره نقره
   اسرائيل  قوم  و تمام  را نزد يوشع  شده ء دزديدهاشيا٢٣

  آنگاه٢٤.  گذاشتند آوردند و در حضور خداوند بر زمين
، او را با ردا و   را گرفته  اسرائيليها، عخانء  و همه يوشع
 و   بود، با پسران  دزديده  طلايي كه  و شمش نقره

 و   و گاوها و گوسفندها و الاغهايش دخترانش
  . عخور بردند  دره  به  داشت  كه  و هر چه اش خيمه

 بلايي بر  چرا چنين«:   گفت  عخان  به در آنجا يوشع٢٥
» .كند  خداوند، تو را دچار بلا مي سر ما آوردي؟ اكنون

 آنها را سنگسار نمودند و بعد  اسرائيل  بني  تمام آنگاه
،   عخانء  سوخته ءو روي جنازه٢٦ را سوزاندند  بدنهايشان

 هنوز   سنگء  توده آن.  برپا كردند  بزرگي از سنگء دهتو
  معروف»  بلاء دره «  امروز به  تا به  مكان  و آن باقيست
  .  خداوند فرو نشست  خشم  ترتيب بدين.  است

  
   تسخير و خرابي شهر عاي

  را از  و واهمه ترس«:  فرمود  يوشع خداوند به
   را همراه  سربازان برخيز و تمام!  خود دور كن

   آنجا را به  پادشاه من.  شو  عاي روانه خود بردار و به
 عاي از   و شهر و زمين مردم.  كنم  مي  تو تسليم دست

 با   كه  همانطور رفتار كن با ايشان٢.  تو خواهند شد آن
 بار  اما اين.  آنجا رفتار نمودي  اريحا و مردم پادشاه

   خود قسمت انيد ميانتو  شهر را مي  و غنايم چهارپايان
 شهر،   آن  در پشت  دشمن  به  براي حمله در ضمن. كنيد

  ». بساز  گاه يک كمين
.  عاي شدند  به  حملهء  لشكر او آماده  و تمام  يوشع پس٣

 كرد تا   از افراد دلير خود را انتخاب  سي هزار تن يوشع
ر را  دستو  آنها اين او به٤.  عاي بفرستد  به آنها را شبانه

 بنشينيد، ولي از شهر زياد   شهر در كمين در پشت«: داد
   ما چنينء نقشه٥.  باشيد  آماده دور نشويد و براي حمله

  مردان.  شد  شهر نزديک خواهيم  به  و افرادم من:  است

٨ 
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در .   ما برخواهند خاست ء مقابله  به  پيشء شهر مانند دفعه
   اينكه  گمان آنها به٦.  كنيم نشيني مي  ما عقب  هنگام اين

 ما   تعقيب  به  فرار هستيم  درحال  پيشء مانند دفعه
 از شهر دور خواهند   ترتيب  و بدين خواهند پرداخت

   داخل  بياييد و به  بيرون گاه بعد، شما از كمين٧. شد
 شما   دست  را به  كنيد، زيرا خداوند آن شهر حمله

، شهر   است د فرموده خداون چنانكه٨.   است  كرده تسليم
  ».  يک دستور است اين. را بسوزانيد

   بين گاه ، در كمين  شده  روانه  شب  آنها همان پس٩
 ء  و بقيه اما يوشع.  شدند  عاي پنهان  و غرب ئيل بيت

  . ماندند لشكر در اردوگاه
 خود را   سربازان  زود يوشع روز بعد، صبح١٠

   در پيشاپيش سرائيل ا آرايي نمود و خود با بزرگان صف
  آنها در سمت١٣و١٢و١١.  كرد لشكر بسوي عاي حركت
 آنها و شهر قرار   بين اي كه شمالي شهر در كنار دره

  هزار نفر ديگر را هم  پنج يوشع.  كردند  توقف داشت
 بودند   گاه  در كمين  سي هزار نفري كه فرستاد تا به

   در همان  شب ، آن  نفراتء خود او با بقيه.  شوند ملحق
  . ماند دره
، با   در آنسوي دره  لشكر اسرائيل  عاي با ديدن پادشاه١٤

  ، غافل فت   اردن  دشت  با آنها به لشكر خود براي مقابله
   شهر در كمين  زيادي از اسرائيليها در پشتء  عده از اينكه
 وانمود   براي اينكه  و لشكر اسرائيل يوشع١٥. اند نشسته
 فرار   پا به اند، در بيابان  خورده  شكست  از دشمن كنند كه
   تعقيب  شد به  عاي دستور داده  مردان  تمام به١٦. گذاشتند

   از شهر خارج  يوشع آنها براي تعقيب. آنها بپردازند
 باقي   يک سرباز هم ئيل  در عاي و بيت بطوريكه١٧شدند، 

  ! بود روي اسرائيليها باز ها نيز به نماند و دروازه
 خود را بسوي ء نيزه«:  فرمود  يوشع  خداوند به آنگاه١٨

.  كرد  چنين يوشع» . ام  تو داده  را به ، زيرا آن عاي دراز كن
   منتظر بودند وقتي اين  گاه  در كمين سربازاني كه١٩

   بيرون  بود ديدند، از كمينگاه  داده  يوشع  را كه علامت
.  كشيدند  آتش  را به آن بردند و   شهر هجوم ، به آمده

 كردند و ديدند   سر نگاه  پشت  عاي وقتي به سربازان٢١و٢٠
 و   دست  است  را فرا گرفته  شهرشان دود غليظي آسمان

 از آنها   هم  فرار كردن  قدرت  شد كه  سست  چنان پايشان
 دود را برفراز   چون  و همراهانش يوشع.  گرديد سلب

   بودند به گاه  در كمين زاني كهشهر ديدند فهميدند سربا
   باز گشتند و به  هم  خودشان اند، پس ور شده شهر حمله

  . خود پرداختند  كنندگان كشتار تعقيب
 شهر   در داخل  اسرائيلي كه  ديگر، سربازان از طرف٢٢

   اين به.  كردند  حمله  دشمن ، به  آمده بودند بيرون
   اسرائيل  سپاه  دام ه ب  عاي از دو طرف  سربازان ترتيب

 ماند   زنده تنها كسي كه٢٣.  شدند  كشته افتادند و همه
  ، نزد يوشع  اسير كرده  او را هم  عاي بود كه پادشاه
  .آوردند

   را در خارج  افراد دشمن  از اينكه  پس لشكر اسرائيل٢٤
 اهالي شهر را ء  عاي وارد شدند تا بقيه شهر كشتند، به

   جمعيت  روز، تمام در آن٢٥. ير بگذرانند شمش نيز از دم
 هزار نفر بود، هلاک   بر دوازده  بالغ  تعدادشان شهر كه
 بسوي عاي دراز   خود را كهء  نيزه زيرا يوشع٢٦شدند، 
   تا موقعي كه  داشت  نگاه  حالت  همان  بود، به نموده
 و   اموال فقط٢٧.  شدند  شهر كشته  آن  مردمء همه

 آنهارا براي   اسرائيل  قوم  شهر باقي ماندند كه چهارپايان
  بودكه  فرموده  يوشع خداوند به( . گرفتند  غنيمت خودبه
  يوشع٢٨.) نگهدارند  را براي خود توانند غنايم آنها مي

 تا  اي در آورد كه  خرابه ، بصورت شهر عاي را سوزانيده
  .  باقيست  حال  همان  امروز به به
   به  غروب هنگام.   دار آويخت  عاي را به ، پادشاه يوشع٢٩

 شهر  ، جلو دروازه  آورده  جسد او را پايين دستور يوشع
 روي جسد او انباشتند   از سنگ اي بزرگ انداختند و توده

  .  امروز نيز باقيست  تا به كه
  

    عيبال  بر كوه  تورات  قوانين قرائت
قربانگاهي    براي خداوند، خداي اسرائيل  يوشع سپس٣٠

 موسي، خدمتگزار  چنانكه٣١.  بنا كرد  عيبال بر كوه
 بود،   دستور داده  اسرائيل  قوم  به خداوند، در تورات

   استفاده  از سنگهاي نتراشيده  قربانگاه  اين براي ساختن
   به هاي سلامتي بر آن ، قرباني  كاهنان  سپس* .كردند

در حضور    يوشع آنگاه٣٢.  كردند خداوند تقديم
 موسي را روي سنگهاي   فرمان ، ده  اسرائيل جماعت
  .  نوشت قربانگاه

                                                 
  .٨- ٢: ٢٧  نگاه کنيد به تثنيه  *
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  ، قضات ، رهبران  با بزرگان  اسرائيل  قوم ، تمام  از آن پس٣٣
   دو دسته  بودند، به  ايشان  در ميان و حتي افراد غريبي كه

 ايستادند و   جَرِزيم  كوه ء در دامنه يک دسته.  شدند تقسيم
،   دو دسته  اين در وسط.   عيبال  كوهء يگر در دامنه دءدسته

 داشتند،   عهد را بر دوش  صندوق ، در حاليكه كاهنان
   رسوم  اين ءهمه. ( دهند  را بركت  اسرائيل ايستادند تا قوم

.)  شد  بود، انجام  موسي قبلاً داده  دستوري كه مطابق
   را كه تورات در   شده  نوشته  قوانين  تمام  يوشع آنگاه٣٤

.  خواند  اسرائيل ها بود، براي مردم ها و لعنت  بركت شامل
 در   و كاست  كم  موسي بدون  دستورات ، تمام خلاصه٣٥

 و   اسرائيل ، اطفال ، جوانان ، زنان  مردان حضور تمام
  . شد  با آنها بودند، خوانده غريباني كه

  
  ها  جبعونيء حيله

   از فتوحات ي همسايه سرزمينها وقتي پادشاهان
   و مال  جان  با خبر شدند، بخاطر حفظ اسرائيل بني
.  بجنگند اسرائيل  و بني  متحد گشتند تا با يوشع خود با هم

 حيتي، اموري، كنعاني، فرزي، حوي   قبايل اينها پادشاهان
 و  غربي رود اردن   در نواحي سمت و يبوسي بودند كه

، زندگي   در شمال هاي لبنان كوه تا   درياي مديترانه سواحل
  .كردند مي

 بر   وقتي خبر پيروزي يوشع  جبعون اما مردم٥و٤و٣
   جان شهرهاي اريحا و عاي را شنيدند، براي نجات

آنها گروهي .  شدند  متوسل  حيله  به  جنگ خود، عوض
،   زده  و پينه  و كفشهاي كهنه را با لباسهاي ژنده

   كپک زده  و مقداري نان رسالاغهايي با پالانهاي مند
دار بودند   و وصله  كهنه  كه خشک و چند مشک شراب

   اردوگاه  به  گروه وقتي اين٦.  فرستادند نزد يوشع
   و ساير مردان  رسيدند، نزد يوشع  در جلجال اسرائيل

 اينجا   دوري به ما از سرزمين«: ، گفتند اسرائيلي رفته
  ». ببنديد  صلح  با ما پيمان  تا از شما بخواهيم ايم آمده

   شما ساكن  كه ما چطور بدانيم«: ها گفتند اما اسرائيلي٧
   ساكن  سرزمين  اگر در اين  نيستيد؟ چون  سرزمين اين

  ».  ببنديم  صلح  با شما پيمان توانيم باشيد نمي
  ».  تو هستيم ما بندگان«:  گفتند  يوشع آنها به٨

 كساني هستيد و از  ما چهش«:  از آنها پرسيد ولي يوشع
  »ايد؟ كجا آمده

؛  ايم  اينجا آمده  دور به  از يک سرزمين ما بندگانت«: گفتند٩
 و   است  ما رسيده  گوش  به  خداوند، خدايتان زيرا شهرت

  و چه١٠ كارهاي بزرگي در مصر كرد   او چه  كه ايم شنيده
  ن ارد  شرق  در طرف  اموري كه بلايي بر سر دو پادشاه

   باشان ، پادشاه  و عوج  حشبون ، پادشاه بودند يعني سيحون
 و   بزرگان پس١١. كرد، آورد  مي  حكومت  در عشتاروت كه

اي براي سفر طولاني   توشه  ما از ما خواستند كه مردم
 شما   ما بندگان  كه  و بگوييم  حضور شما بياييم  و به بگيريم
.  ببنديد  صلح  پيمان با ما خواهيم  و از شما مي هستيم

   از تنور درآمده  نانها تازه  اين  سفر شديم وقتي عازم١٢
! اند  و كپک زده بينيد خشک شده  مي بودند، اما حالا چنانكه

 در آغاز سفر، نو بودند، اما حالا   مشكهاي شراب اين١٣
 طولاني  لباسها و كفشهاي ما بسبب! اند  و تركيده  شده كهنه
  ».اند  شده ندرس، م  راه بودن

 آنها، ء  توشه  با ديدن  اسرائيل  و بزرگان يوشع١٥و١٤
  با خداوند  آنكه  را باور كردند و بدون حرفهايشان
   و قول  بست  صلح  با آنها پيمان  نمايند، يوشع مشورت
   نيز قسم  اسرائيل  نبرد و بزرگان  را از بين  ايشان داد كه

  .شكنند را ن  پيمان  اين خوردند كه
 شد   معلوم  بود كه  نگذشته  موضوع  روز از اين هنوز سه١٦
 هستند و   سرزمين  در آن  مسافر از همسايگانشان  گروه اين

 در مسير  اسرائيل بني١٧! كنند  نزديكي زندگي مي در همان
.  رسيدند  شهرهاي ايشان  روز بعد به پيشروي خود، سه

.)  بود  يعاريم  و قريه بئيروت،  ، كفيره  شهرها جبعون  اين نام(
 خداوند،   نام  به  اسرائيل  بزرگان اما بخاطر سوگندي كه١٨

   بودند نتوانستند آنها را از بين  ياد كرده خداي اسرائيل
  .ببرند

اما آنها در ١٩ كردند،   اعتراض  قوم  بزرگان اسرائيليها به
وگند  س  خداوند، خداي اسرائيل  نام ما به«:  گفتند جواب
   بايد به پس٢٠.  اي نزنيم  آنها صدمه  به  كه ايم خورده

   بمانند؛ چون  زنده  كه ، بگذاريم سوگند خود وفا نموده
 خداوند  ، خشم  بشكنيم ايم  بسته  با آنان اگر پيماني را كه
:  كردند  اضافه سپس٢١» . خواهد شد بر ما افروخته

 بشكنند و  ا هيزم بمانند و براي م  زنده بگذاريد ايشان«
  ». بياورند آب
چرا ما را «:  ، گفت  جبعونيها را احضار كرده يوشع٢٢

ايد و   بسيار دور آمده  از سرزمين ، گفتيد كه  داده فريب
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 شما زير  پس٢٣ نزديک ما هستيد؟ ء  همسايه  آنكه حال
   بعنوان  بايد هميشه  خواهيد بود و بعد از اين لعنت
 مورد   بشكنيد و آب داي ما هيزم خء  براي خانه غلام

  ». كنيد نياز را تهيه
 خداوند، خداي شما   كه  بوديم  شنيده چون«: آنها گفتند٢٤
   اين  بود تمام  خدمتگزار خود موسي دستور داده به

   را نابود كند، پس  نمايد و ساكنانش  را تصرف سرزمين
ا  كار ر  خود اين  جان  و بخاطر نجات بسيار ترسيديم

  ، هر طور كه ولي حالا در اختيار شما هستيم٢٥.  كرديم
  ».دانيد با ما رفتار كنيد  مي صلاح

و ٢٧ نداد آنها را بكشند،   اجازه  اسرائيل  مردم  به يوشع٢٦
   براي مردم  آب  و كشيدن  هيزم  را براي شكستن ايشان

 تا امروز  ايشان.  نمود  خداوند تعيين  و قربانگاه اسرائيل
   تعيين  خداوند براي عبادت  كار خود در جايي كه هب

  .دهند  مي  ادامه  است كرده
  

  ايستد  باز مي  از حركت آفتاب
  يوشع  ، شنيد كه  اورشليم ، پادشاه ادوني صَدَق

 و   كرده  و بكلي ويران شهر عاي را گرفته
 قبلاً اريحا را   كه ، همانگونه  است  را كشته پادشاهش

  او همچنين.  بود  برده  را از بين  و پادشاهش كرده  ويران
 و با آنها   كرده  صلح  با اسرائيل  جبعون  ساكنان شنيد كه

 خبرها   اين  با شنيدن  اورشليم او و مردم٢. اند متحد شده
 مانند ديگر شهرهاي  بسيار ترسيدند، زيرا جبعون

 بود حتي بزرگتر از عاي و  ، بزرگ نشين پادشاه
 رو ادوني  از اين٣.  بودند  جنگجوياني شجاع انشمردم
   افتاد و قاصداني را نزد هوهام  فكر چاره  به صدق
   پادشاه ، يافيع  يرموت  پادشاه ، فرآم  حبرون پادشاه
 را   پيغام  فرستاد و اين  عجلون  و دبير پادشاه لاخيش

،   كنيم  حمله  جبعون بياييد مرا كمک كنيد تا به«٤: داد
   صلح  پيمان  اسرائيل  و قوم  با يوشع يرا ساكنانشز

  ».اند بسته
 متحد شدند و لشكر   اموري با هم  پادشاه  پنج  اين پس٥

  . نمودند  بسيج  با جبعون خود را براي جنگ
   نزد يوشع  جلجال  قاصداني به  با شتاب  جبعون بزرگان٦

بشتابيد و «: ، گفتند  كرده فرستادند و التماس
   خود را كمک كنيد و از نابودي نجات تگزارانخدم

 ساكنند   در كوهستان  اموري كه  پادشاهان دهيد؛ تمام
  ».اند  كرده لشكرهاي خود را بضد ما بسيج

 از   شجاعش  و جنگاوران  سربازان  با تمام يوشع٧
  .  شتافت  جبعون  كمک مردم  به جلجال

 آنها  ، زيرا من  نترس از ايشان«:  فرمود  يوشع خداوند به٨
 ياراي   و كسي از ايشان ام  كرده  تو تسليم  دست را به

  ».  در برابر تو را نخواهد داشت مقاومت
 پيمود و   را شبانه  و جبعون  جلجال  بين  راه يوشع٩

 را  خداوند دشمن١٠.  را غافلگير كرد لشكرهاي دشمن
را  زيادي از آنها  ها عده  نمود و اسرائيلي دچار وحشت
  حورون  بيت ء را تا گردنه  كشتند و بقيه در جبعون

   كشتار خود ادامه  به  و مقيده ، تا عزيقه  نموده تعقيب
 رسيد،  حورون  سرازيري بيت  به وقتي دشمن١١. دادند

   بارانيد كه  درشت  بر سر آنها تگرگ خداوند از آسمان
.   را كشت زيادي از آنهاء  و عده  داشت  ادامه  عزيقه تا به

بيشتر از   شدند  كشته  تگرگ ء بوسيله تعداد افرادي كه
  !ها هلاک شدند  با شمشير اسرائيلي آناني بود كه

   را تعقيب  اسرائيلي دشمن  سربازان در حاليكه١٢
 نزد خدا   بودند، يوشع كردند و آنها را عاجز ساخته مي

ر  ب اي آفتاب«:   گفت اسرائيل دعا كرد و در حضور بني
 باز   از حركت  اَيَلونء  برفراز دره ، و اي ماه بالاي جبعون

  ».بايستيد
  اسرائيل  باز ايستادند تا بني  از حركت  و ماه آفتاب١٣

 ياشر نيز   در كتاب  واقعه اين.  را نابود كردند دشمن
   روز در وسط ، تمام  آفتاب پس.   است  شده نوشته
   روزي كه ظير چنينن١٤!  باز ايستاد  از حركت آسمان

   متوقف  را بخاطر دعاي يک انسان  و ماه خدا آفتاب
در .  نخواهد شد  و ديده  نشده  باشد هرگز ديده ساخته
  .جنگيد  مي اسرائيل  براي بني  خداوند بود كه ، اين واقع

 خود   اردوگاه  به  سربازانش  با تمام  يوشع  از آن پس١٥
  . بازگشتند در جلجال

  
    اموري پادشاهان  شكست

 گريختند   مقيده  به  پادشاه  پنج ، آن  جنگ اما در خلال١٦
 وقتي از  يوشع١٧.  كردند و خود را در يک غار پنهان

 غار را با  ءدهانه«: دستور داد١٨ آنها باخبر شد،  مخفيگاه
 در آنجا   مسدود كنيد و چند نگهبان سنگهاي بزرگ
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  ولي شما از تعقيب١٩د؛  آنها شون  خروج بگذاريد تا مانع
 سر   آنها برويد، از پشت بدنبال.  بر نداريد  دست دشمن

 شهرهاي خود   به  كنيد و نگذاريد دوباره  آنها حمله به
 شما   دست خداوند، خداي شما آنها را به. باز گردند

  ».  است  كرده تسليم
 دادند تا   كشتار ادامه  آنقدر به  و لشكر اسرائيل يوشع٢٠
 كمي از   عده  نابود شدند، و فقط  لشكر دشمن راد پنجاف

   بدر بردند و توانستند خود را به  سالم  جان آنان
 لشكر   تمام سپس٢١. شهرهاي حصاردار خود برسانند

.  بازگشتند  خود در مقيده  اردوگاه  به  بسلامت اسرائيل
   اسرائيل  قوم  نكرد عليه  جرأت ، هيچكس  پس از آن

  . بياورد ني بر زبانحتي سخ
 غار كنار بزنيد و  ءسنگها را از دهانه«:   گفت بعد يوشع٢٢
  پادشاهان  آنها پس٢٣» . بياوريد  را بيرون  پادشاه  پنج آن

   را بيرون  و عجلون ، لاخيش ، يرموت ، حبرون اورشليم
   را فراخواند و به  اسرائيل  مردان  تمام يوشع٢٤. آوردند

 او بودند دستور داد پاهاي خود را  مراه ه سرداراني كه
.  كردند  بگذارند، و آنها چنين  پادشاه  پنج  آن برگردن

  از كسي نترسيد و جرأت«:   خود گفت  مردان  به سپس٢٥
 باشيد، زيرا   قوي و شجاع  ندهيد، بلكه خود را از دست
 نحو رفتار خواهد   شما بدين  دشمنان خداوند با تمام

  »!كرد
 را   پادشاه  پنج  با شمشير خود آن ، يوشع  از آن پس٢٦

  جان پيكرهاي بي.   دار آويخت  و آنها را بر پنج كشت
  . بردار ماندند آنها تا غروب

هاي   جنازه  دستور يوشع ، مطابق  آفتاب بعد از غروب٢٧
 غاري   همان ، در درون  آورده آنها را از بالاي دار پايين

 بر   سنگهاي بزرگ سپس. ، انداختند بودند  شده  پنهان كه
  .  باقيست  تا امروز همچنان  غار گذاشتند كه  آنء دهانه

  
  ها  شهرهاي جنوبي اموري تصرف

 را  ، آن  كرده  حمله  شهر مقيده  به  روز يوشع در همان٢٨
   بطوري كه  اهالي آنجا را كشت  و تمام  و پادشاه گرفت

.  بدر ببرند  سالم تند جان آنجا نتوانس  از ساكنان هيچكدام
و ٣٠ كردند،   حمله  لبنه  به  و افرادش ، يوشع بعد از آن٢٩

   تسليم  ايشان  دست  به خداوند آنجا را نيز با پادشاهش

 را مانند اهالي شهر اريحا از   آن  ساكنان نمود، و آنها تمام
  . شمشير گذراندند دم
در روز ٣٢.  بردند  حمله  شهر لاخيش ، به بعد از آن٣١

آنها .  نمود  تسليم  ايشان  شهر را بدست ، خداوند آن دوم
 شمشير   از دم  اهالي لبنه  اهالي شهر را مثل تمام

  .گذراندند
 كردند،   حمله  لاخيش ها به  اسرائيلي هنگامي كه٣٣

   جازر با لشكر خود سر رسيد تا به  پادشاه هورام
  ، او و تمام وشعاما ي.  كمک نمايد  شهر لاخيش مردمان
   داد و كسي از آنها را زنده  را شكست افرادش
  . نگذاشت

 نيز   شهر عجلون  روز به  در همان  و افرادش يوشع٣٥و٣٤
   آنجا را مانند اهالي لاخيش  ساكنان  بردند و تمام حمله

  شهر حبرون   به بعد از عجلون٣٧و٣٦. هلاک نمودند
 گرفتند و  باديهاي اطرافش آ  را با تمام  كردند و آن حمله
 يک نفر   را كشتند، بطوري كه  ساكنانش ء و همه پادشاه

 شهر دبير   از آنجا به سپس٣٩و٣٨.  باقي نماند  زنده هم
 گرفتند و  هاي اطرافش  دهكده  را با تمام بازگشتند و آن

   عام  قتل  را مانند اهالي لبنه  مردمشء  و همه پادشاه
  .نمودند

   تصرف  را به  سرزمين  آن  تمام ، يوشع  ترتيب  اين به٤٠
 در كوهستانها،   و پادشاهاني را كه درآورد و قبايل

.  برد كردند از بين  زندگي مي ها، دشتها و نگب كوهپايه
   بود، تمام  خداوند دستور داده  چنانكه  اسرائيل قوم

  برنيع از قادش٤١.  را هلاک نمودند  سرزمين  آن ساكنان
.  كردند  عام  را قتل  همه  تا جبعون  و از جوشن غزهتا 
 شد،  ها در يک لشكركشي انجام  پيروزي  اينء همه٤٢

. جنگيد  مي ، براي قومش زيرا خداوند، خداي اسرائيل
   اردوگاه  افراد خود به  با تمام ، يوشع  از آن پس٤٣

  .  بازگشت  در جلجال خويش
  

    شمالي  پادشاهان شكست
   وقايع  حاصور، از اين ، پادشاه  يابينوقتي

   پادشاهان  اين ، فوراً پيغامهايي به آگاهي يافت
  :كردند، فرستاد  مي  جوار او حكومت  برشهرهاي هم كه

  ،  مادون  پادشاه يوباب
  ،  شمرون پادشاه
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  ،  اخشاف پادشاه
   كوهستانهاي شمالي،  پادشاهان تمام

  ،  جليلء  درياچه وب در جن  واقع  اردن  دره پادشاه
   بودند،  در دشتها ساكن پادشاهاني كه

  ،  بلنديهاي دُر، در غرب پادشاهان
   بودند،  كنعان  و غرب  در شرق پادشاهاني كه

 در   قومهاي اموري، حيتي، فرزي و يبوسي كه پادشاهان
  كوهستانها بودند،

   حرمون  كوه ء در شهرهاي دامنه  حوي كه  قوم پادشاهان
  . بودند  ساكن  مصفه ميندر ز

 قواي   شكستن  براي درهم پادشاهان ،تمام  ترتيب بدين٥و٤
   متحد شدند و لشكرهاي خود را بسيج اسرائيليها با هم

  سپاهيان  اردو زدند، هاي مروم ، نزد چشمه كرده
 دشتها را  هايشان شمار آنها با اسبها و عرابه بي

  .پرساختند
 فردا در  ، چون از آنها نترس«: مود فر  يوشع اما خداوند به٦

  شما بايد رگ!  خواهند شد  آنها كشته  تمام  وقت همين
   را آتش هايشان  كنيد و عرابه  را قطع پاي اسبهايشان

  هاي مروم  چشمه  و افراد او خود را به يوشع٧» .بزنيد
 را   ناگهاني، لشكر دشمنء رساندند و در يک حمله

   را بدست  عظيم  سپاه  آن ند تمامخداو٨. غافلگير كردند
   را تا صيدون  نمود و آنها افراد دشمن اسرائيليها تسليم

،   نموده  تعقيب  مصفه ء دره  و شرق  و مسرفوتمايم بزرگ
   جان  حتي يک نفر از افراد دشمن  جنگ در اين. كشتند
   خداوند به  و افراد او همانطور كه يوشع٩!  بدر نبرد سالم
 كردند   را قطع  پاي اسبهاي دشمن  بود، رگ  فرموده ايشان
  . زدند هاي آنها را آتش  عرابه و تمام

، شهر حاصور را نيز تسخير   بازگشت  در راه يوشع١٠
   شهر آن حاصور مهمترين. (  را كشت  آن نمود و پادشاه

 شهر   در آن  كساني را كه  تمام يوشع١١.) نواحي بود
  . كشيد  آتش  به و شهر را بودند كشت

   مغلوب  ساير شهرهاي پادشاهان  به  يوشع سپس١٢
 او   موسي، خدمتگزار خداوند، به  برد و چنانكه حمله
از (١٣.  نمود  عام  آنجا را قتل  ساكنان  بود، تمام گفته

   فقط  بودند، يوشع ها بنا شده  بر بالاي تپه شهرهايي كه
.)   باقي گذاشت لم را سا شهر حاصور را سوزانيد و بقيه

   شهرهاي ويران  و ثروت  حيوانات  تمام  اسرائيل قوم١٤
  . اهالي آنجا را كشتند ء بردند، و همه  غنيمت  را به شده

   او داده  خداوند به  موسي را كه  دستورات  تمام يوشع١٥
  . داد  انجام  و كاست  كم بود بدون

 ء ني همه كرد يع  را تصرف  سرزمين  تمام  يوشع پس١٦
،   جوشن  سرزمين ، تمام نواحي كوهستاني صحراي نگب

   اين به١٧.  هاي اسرائيل ، و دشتها و كوه  اردن دشتها، دره
 نزديک   حالق  از كوه  اسرائيل  سرزمين ، وسعت ترتيب

   كوه ء در دامنه  جاد در وادي لبنان ، تا بعل سعير در جنوب
   اين  پادشاهان مام ت يوشع. رسيد  مي  در شمال حرمون

 جنگيدند تا   سال  چندين  اسرائيل قوم١٨.  ممالک را كشت
 بود   داده  آنها وعده  خدا به  را كه  سرزمين توانستند اين

   صلح  پيمان  با اسرائيل تنها شهري كه١٩ . نمايند تصرف
 ء بقيه.  بودند  حوي ساكن  قوم  در آن  بود كه ، جبعون بست

خداوند ٢٠.  درآمدند  اسرائيل  تصرف  به شهرها در جنگ
   خواستار صلح  تا بجاي اينكه  داشت  را بر آن دشمنان

   آنها بدونء ، همه در نتيجه.  بجنگند  اسرائيل باشند، با قوم
   خداوند به  بود كه  همان  درست  شدند و اين  كشته ترحم

  . بود موسي امر فرموده
 در  يها را كه عناق ، يوشع  مدت در طي اين٢١

  ، يهودا و اسرائيل ، دبير، عناب كوهستانهاي حبرون
 را   شهرهايشان  برد و تمام كردند از بين زندگي مي

  اسرائيل   در سرزمين هايي كه  عناقيء همه٢٢.  كرد ويران
  ، جت  در غزه كمي از آنها ء عده  رفتند و فقط بودند از بين

  .و اشدود باقي ماندند
   خداوند به  را، چنانكه  سرزمين  آن  تمام  يوشع پس٢٣

   قبايل  را بين  كرد و آن  بود، تصرف موسي فرموده
.  بخشيد  ملكيت  به  ايشان  نمود و به  تقسيم اسرائيل
 و  ، صلح  از سالها جنگ  پس  سرزمين  در آن سرانجام
  . حكمفرما شد آرامش

   بودند  خورده  از موسي شكست پادشاهاني كه
   در سمت  نامهاي پادشاهاني كه  است اين

 بودند و شهرهاي آنها  شرقي رود اردن
 ء شهرهاي آنها از دره: ( شد  تصرف اسرائيل  بنيء بوسيله
 ء  نواحي شرقي دره  تمام  شامل ، كه  حرمون  تا كوه ارنون
  .) شد، امتداد داشت  مي اردن
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كرد  ميگي  زند  در حشبون  كه  اموريان ، پادشاه سيحون٢
   دره  و از وسط  ارنونء و قلمرو او از عروعير در كنار دره

.  يافت  امتداد مي  مرز عمونيهاست  كه  يبوق ء تا دره ارنون
او ٣.  جلعاد كنوني بود  نصف  شامل  سرزمين اين

 تا   جليل ء از درياچه  كه  اردنء  بر دره همچنين
 ء و تا دامنه)   درياي مرده  در شرق واقع ( يشيموت بيت
  .كرد  مي ، حكومت  امتداد داشت  پيسگاه كوه

 رفائي بود و در   قوم  از بازماندگان ، كه  باشان  پادشاه عوج٤
او بر سرزميني ٥. كرد  و ادرعي زندگي مي عشتاروت
 و   تا سلخه  در شمال  حرمون  از كوه نمود كه  مي حكومت

 تا مرزهاي  مغرب  ، و از سمت  در مشرق  باشان تمام
 تا   جنوب ها و از سمت ها و معكي  جشوري سرزمين
   و به گرفت  شمالي جلعاد را دربر مي ء نيمه اي كه منطقه

  ساكنان٦.  رسيد، امتداد داشت  مي  حشبون سرحد سرزمين
،  اسرائيل  موسي و بني  كساني بودند كه ، همان  سرزمين اين

 ء  قبيله  را به يشان بردند و موسي زمينها آنها را از بين
  . منسي دادء  قبيله  و جاد و نصف رئوبين

  
   خوردند  شكست  از يوشع پادشاهاني كه

   حكومت  غربي رود اردن  در سمت پادشاهاني نيز كه٧
.  شدند ها كشته  و اسرائيلي  يوشع كردند بوسيله مي

   تا كوه  جاد در وادي لبنان  از بعل زمينهاي آنها را كه
  اسرائيل  بني  قبايل  بين  سعير بود، يوشع نزديک كوه  حالق
   كوهستانها، دشتها، دره  شامل  ناحيه اين٨.  كرد تقسيم
.  بود  و صحراي نگب ها، صحراي يهوديه ، كوهپايه اردن

 حيتي، اموري، كنعاني، فرزي، حوي و   آنجا اقوام ساكنان
  ي اين شهرها ، پادشاهان اسرائيل بني٢٤-٩. يبوسي بودند

رسيد   سي و يک نفر مي  به  تعدادشان  را كه مناطق
اريحا، عاي :  بودند از  شهرها عبارت اين.  دادند شكست

،  ، لاخيش ، يرموت ، حبرون ، اورشليم) ئيل نزديک بيت(
،  ، عدولام ، عراد، لبنه ، جازر، دبير، جادر، حرمه عجلون
،  ، مادون ون، لشار ، حافر، عفيق ، تفوح ئيل ، بيت مقيده

،  ، مجدو، قادش ، تعناک ، اخشاف  مرئون حاصور، شمرون
در  ( ، قوئيم)در بلنديهاي در(، در ) در كرمل ( يقنعام
  . ، و ترصه) جلجال

  
   سرزمينهاي تسخير نشده

او    پيري رسيد، خداوند به  سن  به وقتي يوشع
 سرزمينهاي  اي در حاليكه تو پير شده«: فرمود

اينها ٧-٢.  شوند  بايد تصرف  كه  است ي ماندهزيادي باق
 و بايد تسخير   باقي مانده  سرزمينهايي كه هستند آن

 شهر   پنج  شامل كه(ها   فلسطيني  سرزمين تمام: شوند
   و عقرون ، جت اشقلون، اشدود،   غزه  نشين پادشاه

  ها در جنوب  و عويها  جشوري ، سرزمين)باشد مي
شوند   مي  محسوب  قومها جزو كنعان ن اي  سرزمين تمام(

 در  عقرون  مصر و سرحد  رود شيحور در شرق و بين
 شهر   بين  كه  كنعان  سرزمين ء، بقيه) قرار دارند شمال
 در مرز اموريها قرار دارد،  ها و شهر افيق  صيدونيء معاره

 جاد در   از بعل  كه  در شرق  لبنان  جبليها، تمام سرزمين
يابد،   امتداد مي  حمات  تا گذرگاه  حرمون  كوه جنوب
   و مسرفوتمايم  لبنان  بين  سرزمينهاي كوهستاني كه تمام

   تمام  ساكنان من.   صيدونيهاست  به قرار دارد و متعلق
   بيرون  اسرائيل  روي قوم  سرزمينها را از پيش اين

 دستور   راند، اما تو زمينهاي آنها را چنانكه خواهم
   منسي به ء قبيله  و نصف  اسرائيلء  قبيله  نه ، بين ام داده
  ». باشد  تا ملک ايشان  كن  تقسيم  قرعه حكم

  
    اردن  زمينهاي شرق تقسيم

 و جاد، قبلاً   رئوبين ء منسي و دو قبيلهء  ديگر قبيله نصف٨
   گرفته  تحويل  شرقي رود اردن  خود را در سمت قسمت

   نموده  را براي آنها تعيين  ناحيه بودند، زيرا موسي اين
 تا شهري   است  وادي ارنونء  در كناره از عروعير كه٩. بود
،   ميدبا تا ديبون  بيابان  و تمام  وادي است  اين  در وسط كه
   اموري كه  قوم ، پادشاه  شهرهاي سيحون ءمه ه همچنين١٠

كرد، ملک آنها   مي  حكومت  تا سرحد عمون از حشبون
ها،  ها و معكي  جشوري و نيز جلعاد، سرزمين١٢و١١. بود
   تمام  كه  تا شهر سلخه  باشان  و تمام  حرمون  كوه تمام

 در  عوج. (  داشت  آنها تعلق  بود به جزو قلمرو عوج
  كرد و از بازماندگان  مي  وادرعي حكومت عشتاروت

.)  راند  داد و بيرون  موسي آنها را شكست رفائيها بود كه
   جشور و معكي را از زمينهايشان اما اسرائيليها مردم١٣

   ايشان  آنها تا امروز در ميان  نكردند، بطوريكه بيرون
  .ساكنند
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زيرا قرار  بود،   زميني نداده  لاوي هيچء  قبيله موسي به١٤
 خداوند   به  بر آتش هايي كه ، قرباني بود بجاي زمين

  . شود  آنها داده شد به  مي تقديم
  

    رئوبينء  قبيله زمين
  ء خاندانهاي قبيله  را به موسي بخشي از سرزمين١٥

 آنها از عروعير در كنار  حدود زمين١٦.  بود  داده رئوبين
، تا  ادي است و  آن  در وسط  و شهري كه وادي ارنون

  آنها شامل  سرزمين١٧.  مجاور ميدبا بود  دشت آنطرف
،  شد، يعني ديبون  مي  دشت  شهرهاي آن  و تمام حشبون
،  ، ميفاعت ، قديموت يهصه١٨،   معون بعل ، بيت بعل باموت

،   بالاي دره  شحر در كوهستان ، سارت ، سبمه قريتايم١٩
  .  پيسگاه وه ك  و دامنه يشيموت فغور، بيت بيت٢٠
 بودند و نيز شهرهاي   در دشت  شهرهايي كه همچنين٢١

كرد   مي  حكومت  در حشبون  اموري كه ، پادشاه سيحون
  موسي، سيحون.  درآمدند  رئوبينء  قبيله  ملكيت به

اَوِي، :  بودند از  عبارت  را كه  مديان  و بزرگان پادشاه
 افراد در  اين.  بود  داده  شكست ، صور، حور و رابع راقم

كردند و با او متحد   زندگي مي  سيحونِ پادشاه سرزمين
 كساني   جادوگر، پسر بعور، نيز از جمله بلعام٢٢. بودند

.  بودند  شده  كشته  اسرائيليها در جنگ  بوسيله بود كه
اينها شهرها و .  بود  رئوبينء ، مرز غربي قبيله رود اردن٢٣

   ملكيت  به  رئوبينء هاي قبيله خاندان  به دهاتي بودند كه
  . شدند داده
   جادء  قبيله زمين

 را براي   قسمتي از سرزمين موسي همچنين٢٤
   قسمت اين.  بود  نموده  جاد تعيينء خاندانهاي قبيله

   شهرهاي جلعاد و نصف يعزير، تمام٢٥:  بود از عبارت
  و از حشبون٢٦  ها تا عروعير نزديک ربه  عموني سرزمين

 تا سرحد دبير؛  ، و از محنايم  و بطونيم  مصفه ا رامتت
  ، كه ، صافون ، سوكوت نمره  و بيت هارام شهرهاي بيت٢٧

،   ملک سيحون  بقيه  بودند و همچنين  اردن ءدر دره
 جاد بود و ء  مرز غربي قبيله رود اردن.   حشبون پادشاه

شهرها اينها ٢٨.   امتداد داشت  در شمال  جليلء تا درياچه
   ملكيت  جاد بهء  خاندانهاي قبيله  به و دهاتي بودند كه

  . شدند داده
  

    منسيء  قبيله زمينِ نصف
   را براي خاندانهاي نصف موسي قسمتي از سرزمين٢٩

   از محنايم  ايشان زمين٣٠.  بود  نموده  منسي تعيينء قبيله
   عوج  سابق مملكت (  باشان  بود و شامل  شمال بطرف

  كه)   در باشان واقع( شهرهاي يائير  و تمام)  دشاهپا
 جلعاد و شهرهاي  نصف٣١. شد  شهر بودند، مي شصت
  ادرعي در باشان  و  يعني عشتاروت  عوج  نشين پادشاه

  . شد  ماخير پسر منسي داده  خاندان  نصف به
،   رود اردن  زمينهاي شرق  بود چگونگي تقسيم اين٣٢

   اريحا در دشت  او در شرق ي كه موسي، هنگام بوسيله
 لاوي نداد،  ء قبيله  سهمي به اما موسي هيچ٣٣.  بود موآب

، خداوند،   بود، بجاي زمين  گفته  ايشان  به زيرا چنانكه
  . بود  ايشان  ميراث خداي اسرائيل

  
    قرعه  حكم  به  كنعان تقسيم

  و  قبيله  نه ، بين  كنعانء  شده زمينهاي تصرف
 خداوند   شد، چون  تقسيم  قرعه  حكم  به نيم

   قرعه  حكم  زمينها به  بود كه  موسي دستور داده به
   و رؤساي قبايل ، يوشع العازار كاهن.  شوند تقسيم
موسي قبلاً ٤و٣.  دادند كشي را انجام  قرعه  اين اسرائيل بني

   و نيم  دو قبيله  را به  شرقي رود اردن زمينهاي سمت
 نامهاي منسي   به  دو قبيله  شامل  يوسفء قبيله. (بود  داده

   بطور كلي از زمين  لاوي نيز گرچهء قبيله.  بود و افرايم
 و   بود، ولي شهرهايي براي سكونت محروم
   داده  ايشان  به  حيوانات هايي براي چرانيدن چراگاه

 خداوند   دستوراتي كه ، مطابق  زمين  تقسيم پس٥.) شد
  .  گرفت  بود، انجام ي داده موس به
  

    كاليب زمين
   نزد يوشع  جلجال  يهودا بهء  قبيله اي از مردان روزي عده٦

 قَنِزي بود، از  ، پسر يَفُنه  كاليب يكي از آنها كه. آمدند
   برنيع  خاطر داري وقتي در قادش آيا به«:  پرسيد يوشع
در ٧؟  گفت   موسي چه  و تو به  منء ، خداوند درباره بوديم

   برنيع موسي ما را از قادش.   بودم  ساله  چهل  من  زمان آن
.   آنجا را بررسي كنيم  فرستاد تا وضع  كنعان  سرزمين به
اما ٨،   دادم  او گزارش  به  داشت  حقيقت  را كه  آنچه من

   به  را از رفتن  بودند، قوم  آمده  با من  ديگر كه برادران
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 خداوند، خداي خود را   من  ولي چون. ترسانيدند كنعان
 در   قدم  داد زميني كه  قول  من موسي به٩،  كردم پيروي مي

  حال١٠.  باشد  و فرزندانم  من  تا ابد از آن ام  گذاشته آن
   بوديم  سرگردان  در بيابان  كه  هنگام بيني، از آن  مي چنانكه
داوند مرا گذرد خ  مي  از آن  سال  و پنج  چهل  كه تاكنون
   از عمرم  سال  هشتاد و پنج با اينكه.   است داشته نگاه  زنده
 موسي ما را براي بررسي  هنوز مانند زماني كه١١گذرد  مي

 باز  توانم  و مي  و قوي هستم  فرستاد، سالم  كنعان سرزمين
   اكنون پس١٢!   بجنگم  و با دشمنان  سفر كنم  گذشته مثل

،   است  داده  من  را به اش ند وعده خداو كوهستاني را كه
آوري وقتي براي   خاطر مي  شک به بدون.   بده  من به

 آسا  ، عناقيهاي غول  بوديم  رفته  كنعان  به بررسي اوضاع
  كردند و شهرهاي ايشان  زندگي مي  كوهستان در آن
 آنها را از   ياري خداوند، من  و حصاردار بود؛ اما به بزرگ

   خداوند فرموده  راند، همانطور كه  خواهم آنجا بيرون
  ». است

 او   را به  داد و حبرون  را بركت  كاليب يوشع١٤و١٣
 خداوند، خداي   دل  از صميم بخشيد، زيرا كاليب

   تا امروز نيز از آن حبرون.  بود  را پيروي كرده اسرائيل
  ه ناميد  اربعء ، قريه  حبرون  از آن پيش(١٥. باشد  مي كاليب

  .)ها بود  دلاور عناقي  بزرگترين  نام اربع. شد مي
  . برقرار بود  صلح  كنعان ، در سرزمين  زمان در اين

  
   يهودا ء قبيله زمين

   به  قرعه  حكم  به  زميني كه  است اين
  : شد  يهودا دادهء خاندانهاي قبيله

   صين  جنوبي بيابان  منتهي اليه  به  در جنوب  زمين اين
 مرز  اين٤و٣و٢. شد  مرز مي  هم رسيد و در آنجا با ادوم مي

شد و از   مي  شروع  درياي مرده جنوبي از جنوب
   پيش  صين ، بسوي بيابان گذشته»  عقربهاء گردنه « جنوب

رسيد و   مي برنيع  قادش  جنوب از آنجا به.  رفت مي
 و  رفت  ادار بالا مي ، بطرف  گذشته  از حصرون سپس
رسيد، بعد   مي  عصمون  و به گشت  برمي قَرقَع  بطرف
  .شد  مي  ختم  درياي مديترانه ، به  مصر را طي كرده دره

شد و   مي  شروع  درياي مرده  از جنوب مرز شرقي آن٥
ريزد،   مي  در آن  رود اردن  دريا يعني جايي كه تا شمال
  . يافت امتداد مي

  حجله تتا بي٦شد و   مي از آنجا مرز شمالي شروع
  سنگ« تا   وادي اردن  شمال  و بطرف يافت امتداد مي

در آنجا ٧.  رفت  مي پيش)  بود  پسر رئوبين بوهَن(»  بوهَن
  بسمت بعد. رسيد  دبير مي ، به  عخور گذشتهء  دره از ميان
   در طرف  ادوميمء  گردنه  مقابل ، بسوي جلجال شمال

  بطرفاز آنجا .  گشت  عخور برميء جنوبي دره
   روجل  عين  و به رفت  مي  پيش  شمس هاي عين چشمه

 جنوبي ء  در امتداد دامنه  كه  هنومء  از دره سپس٨. رسيد مي
 و  رفت قرار دارد، بالا مي)  يعني اورشليم(شهر يبوسي 

 و   هنومء  غربي دره  در سمت اي كه  بالاي تپه از آنجا به
از ٩.  رفت  مي  پيش،  است  رفائيمء در انتهاي شمالي دره

 شهرهاي  ، به  شده  كشيده هاي نفتوح  چشمه آنجا به
)   يعاريم قريه ( رسيد و تا بعله  مي  عفرون نزديک كوه
   كوه  به  مغرب  بطرف  از بعله سپس١٠.  يافت امتداد مي
   يعاريم  شمالي كوه ء و در امتداد دامنه گشت سعير برمي

  شمس  بيت  و بطرف رفت  مي پيش)  باشد  كسالون كه(
 شمالي ء  دامنه بعد به١١.  گذشت  مي ، از تمنه سرازير شده

  شد و از كوه  مي  كشيده رسيد و تا شكرون  مي عقرون
 درياي   به رسيد و سرانجام  مي ئيل  يبن  به  گذشته بعله

  .شد  مي  ختم مديترانه
  . بود  درياي مديترانه مرز غربي، ساحل١٢

 مرزها زندگي   اين  يهودا در داخلء يلهخاندانهاي قب
  .كردند مي
  

   شد  داده  كاليب  خاندان  به زميني كه
  )١٥-١١: ١  داوران(

 يهودا   قسمتي از زمين  دستور داد كه  يوشع خداوند به١٣
 دستور،   اين برحسب. ببخشد)  پسر يفنه (  كاليب را به
.  شد  او داده  بود به  حبرون  ديگر آن  نام  كه  اربعء قريه

هاي شيشاي،  ، طايفه كاليب١٤.)  بود  پدر عناق  نام اربع(
 بودند از آنجا   عناق  از نسل  و تَلَماي را كه اخيمان
   قبلاً قريه كه( شهر دبير   با مردم سپس١٥.  راند بيرون

  .جنگيد) شد  مي سفر ناميده
ر  سف  برود و قريه هر كه«:   افراد خود گفت  به كاليب١٦

   زني خواهم  او به  را به  عكسه  نمايد، دخترم را تصرف
، شهر را   كاليبء برادرزاده) پسر قناز ( ئيل عُتن١٧» .داد

.  زني داد  او به  را به  عكسه  نمود و كاليب تصرف
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برد، او را   خود ميء  خانه  را به  وقتي عكسه ئيل عتن١٨
  عكسه. د زميني بخواه  قطعه  نمود تا از پدرش ترغيب

   كاليب  با پدرش  باره  شد تا در اين  پياده از الاغش
» خواهي؟ مي  چه«:  از او پرسيد كاليب.  كند صحبت

  چون!   بده  من  به  ديگر همء يک هديه«:   گفت عكسه١٩
يک .  آبي است  بي اي، زمين  داده  من  به  زميني كه آن

  پس» .  بده  من  باشد به  در آن  چشمه  كه  زمين قطعه
  . او بخشيد  را به هاي بالا و پايين  چشمه كاليب

  
  شهرهاي يهودا

   شامل  گرفت  يهودا تعلقء  قبيله  به سرزميني كه٢٠
  .شهرهاي زير بود

   نگب  در دشت  در امتداد مرزهاي ادوم شهرهايي كه٢١
  : بودند از  بودند و عبارت  شده واقع
،  قادش٢٣،  ، عدعده  ديمونه، قينه٢٢، عيدر، ياجور،  ئيل قبص

،  حاصور حَدَته٢٥،  ، بعلوت ، طالم زيف٢٤،  حاصور، يتنان
،  ، مولاده ، شماع اَمام٢٦، )يا حاصور (  حصرون قريوت

،  حصر شوعال٢٨،  فالط ، بيت ، حشمون حَصَر جده٢٧
،  التولد، كسيل٣٠،  ، عاصم ، عييم بعاله٢٩،  ، بزيوتيه بئرشبع
 و  ، عين ، سلخيم لباوت٣٢،  ، سنسنه  مدمنه، صقلغ٣١،  حرمه
  .  شهر با روستاهاي اطراف  و نه ، جمعاً بيست رمون

   بودند و عبارت  شده  در دشتها واقع شهرهايي كه٣٣
  :بودند از
،  ، عينام ، تفوح جنيم ، عين زانوح٣٤،  ، اشنه ، صَرعه اشتاول

،  ديتايم، ع شعرايم٣٦،  ، عزيقه ، سوكوه ، عدلام يرموت٣٥
 شهر با روستاهاي  ، جمعاً چهارده  و جديرتايم جديره
  . اطراف

،  ئيل ، يُقت ، مصفه دلعان٣٨ جاد،  ، مجدل ، حداشاه صنان٣٧
،  ، كتليش ، لحمان كبون٤٠،  ، عجلون ، بُصقه لاخيش٣٩
   جمعاً شانزده  و مقيده ، نعمه داجون ، بيت جديروت٤١

  . شهر با روستاهاي اطراف
  ، اكزيب قعيله٤٤،  ، نصيب ، اشنه يفتاح٤٣،  ، عاتر، عاشان هلبن٤٢

  .  شهر با روستاهاي اطراف  جمعاً نه و مريشه
 جزو   عقرون  شهرها و روستاهاي ناحيه  تمام همچنين٤٥

 تا درياي   از عقرون مرز آن٤٦. يهودا بود ء ملک قبيله
   شده  اشدود واقع  اطراف  بود و شهرهايي كه مديترانه

 شمار   يهودا به بودند با روستاهاي مجاور جزو زمين

آباديهاي   با و نيز خود شهر اشدود و غزه٤٧. آمدند مي
 ء  تا دره  شهرهاي كنار درياي مديترانه  آنها و تمام اطراف

  .مصر جزو ملک يهودا بودند
 در نواحي كوهستاني قرار داشتند و  شهرهايي كه٤٨

  : بودند از عبارت
،  عناب٥٠، )يا دبير (  سنه ، قريه دنه٤٩،  ر، سوكوهشامير، يتي
  ، جمعاً يازده  و جيلوه ، حولون جوشن٥١،  ، عانيم اشتموه

  . شهر با روستاهاي اطراف
،  ، افيقه تفوح ، بيت يانوم٥٣،  ، اشعان ، دومه اراب٥٢
 شهر  و صيعور، جمعاً نه)  حبرون (  اربع ، قريه حُمطه٥٤

  . با روستاهاي اطراف
،  ، زانوح ، يُقدعام يزرعيل٥٦،  ، يوطه ، زيف ، كرمل معون٥٥
 شهر با روستاهاي   جمعاً ده  و تِمنه ، جبعه قاين٥٧

  . اطراف
 و  عنوت ، بيت معارات٥٩صور، جدور،  ، بيت حلحول٥٨

  .  شهر با روستاهاي اطراف ، جمعاً شش التقون
ر با  جمعاً دو شه و رَبه)   يعاريم قريه (  بعل قريه٦٠

  . روستاهاي اطراف
   بودند و عبارت  شده  واقع  در بيابان شهرهايي كه٦١

  :بودند از
  ، شهر نمک و عين نبشان٦٢،  ، سكاكه ، مدين عربه بيت

  .  شهر با روستاهاي اطراف جُدي، جمعاً شش
 در  ها را كه  يهودا نتوانستند يبوسيء  قبيله اما مردم٦٣

 آنها در  پس.  كنند ونكردند بير  زندگي مي اورشليم
   در آنجا هستند و با مردم  ماندند و هنوز هم اورشليم

  .كنند  يهودا زندگي ميء قبيله
  

    و منسي  افرايم زمينهاي قبايل
   به  قرعه  حكم  به مرز جنوبي زميني كه

، از   گرفت تعلق)  و منسي افرايم ( يوسف بني
، يعني از  ت نزديک اريحاس  كه  رود اردن  قسمت آن

شد و از صحرا   مي هاي اريحا شروع  چشمه شرق
 از  سپس. رسيد  مي ئيل  كوهستاني بيتء  ناحيه ، به گذشته
   در سرحد سرزمين  لوز و عطاروت  بطرف ئيل بيت

 سرحد   به  مغرب  و بعد بسمت يافت اركيها امتداد مي
  و تا جازر  پايين حورون  يفليطيها تا كنار بيت سرزمين
  .رسيد  مي  درياي مديترانه  به ، انتهايش  شده كشيده
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   افرايم

   داده  افرايمء  خاندانهاي قبيله  به  زميني كه  است اين٦و٥
   ادار شروع  از عطاروت  زمين مرز شرقي اين: شد
 و  يافت  بالا امتداد مي حورون شد و از آنجا تا بيت مي
ي، از درياي مرز شمال. رسيد  مي  درياي مديترانه به

شد و از   مي  كشيده  مشرق ، بسمت  شده  شروع مديترانه
   و يانوحه  شيلوه  تعنت  و به گذشت  مي مكميته

  ، بطرف  شده  كشيده  جنوب  بسمت از يانوحه٧. رسيد مي
  رسيد و به  اريحا مي ، به  آمده  پايين  و نعره عطاروت
   غرب ف از آنجا بطر سپس٨. شد  منتهي مي رود اردن

 درياي  رسيد و به  مي  قانه ء دره  به ، از تفوح  شده كشيده
 خاندانهاي   به  زميني كه  است اين. شد  مي  ختم مديترانه

، بعضي   بر اين علاوه٩.  شد  داده  ملكيت  به  افرايم قبيله
 منسي بود ء  قبيله  در سرحد خاک نصف از شهرهايي كه

ولي آنها ١٠.  شد  داده  افرايمء ه قبيل  به با روستاهاي اطراف
 نكردند و   بودند بيرون  در جازر ساكن كنعانيهايي را كه

   برده  بصورت  افرايمء  قبيله كنعانيها تا امروز در ميان
  .كنند زندگي مي

  
   منسي

   رود اردن  در غرب قسمتي از زمينهايي كه
  داده)   يوسف پسر بزرگ( منسي ء  قبيله بود به

)  منسي و پدر جلعاد پسر بزرگ( ماخير   خاندان  به.شد
)   شرقي رود اردن در سمت (  جلعاد و باشان قبلاً زمين

  پس٢.  بودند  بود، زيرا آنها جنگجوياني شجاع  شده داده
 منسي يعني   قبيلهء  بقيه  به  غربي رود اردنء زمينهاي كرانه

فر و ، حا ، شكيم ، اسرئيل خاندانهاي ابيعزر، هالک
  . شد  داده شميداع

صَلُفحاد پسر حافر، حافر پسر جلعاد، جلعاد پسر ماخير ٣
او تنها .  صلفحاد پسري نداشت. و ماخير پسر منسي بود

 و  ، ملكه ، حُجله ، نوعه محله:  نامهاي  به  دختر داشت پنج
   و بزرگان ، يوشع  دختر نزد العازار كاهن  پنج اين٤.  ترصه

   ما هم  موسي فرمود كه خداوند به«:  گفتند،  آمده اسرائيل
   داشته  سهم  يک مرد از زمينء  اندازه  به  هر كدام توانيم مي

  ». باشيم

   پنج  بود، اين  موسي امر فرموده  خداوند به  چنانكه پس٦و٥
  بدين. شدند   زمين ، صاحب شان  قبيله دختر مانند مردان

 در   كه  جلعاد و باشان ين بر زم  منسي علاوهء  قبيله ترتيب
 ديگر از زمينهاي   سهم  ده  بود، صاحب  رود اردن شرق
  . شدند  رود اردن غرب

   در شرق  كه  منسي از سرحد اشير تا مكميتهء مرز قبيله٧
   جنوب ؛ و از آنجا بطرف يافت ، امتداد مي  است شكيم
   در آن  تفوح  اهالي عين اي كه  ناحيه ، به  شده كشيده

   به  متعلق  تفوح سرزمين(٨. رسيد كردند مي زندگي مي
   در مرز سرزمين  كه منسي بود، اما خود شهر تفوح

.)  گرفت  مي  تعلق  افرايمء  قبيله  به منسي قرار داشت
   كشيده  نهر قانه  منسي بطرفء  سرحد قبيله سپس٩

چند شهر در . (رسيد  مي  درياي مديترانه شد و به مي
 در   بودند كه  شده  در خاک منسي واقع ر قانه نه جنوب
 تا   نهر قانه  جنوب زمين١٠.)  بودند  افرايم  به  متعلق واقع

   شمال  شد و زمين  تعيين  براي افرايم درياي مديترانه
مرز .  شد  منسي دادهء  قبيله  به  تا درياي مديترانه نهر قانه

   به  شرق  اشير و از سمت  سرزمين  به منسي از شمال
  . يساكار محدود بود سرزمين

   شده  در خاک يساكار و اشير واقع شهرهاي زير كه١١
، دُر،  ، يبلعام شان بيت:  شدند  منسي دادهء  قبيله بودند به

 كوهستاني   محله  سه كه(، مَجِدو   دُر، تعناک عين
 منسي  ءاما قبيله١٢.  آنها ، و روستاهاي اطراف) داشت

 شهرها و روستاها   در اين عانيهايي را كه كن نتوانست
 باقي   سرزمين  آنها در آن  كند، پس  بودند بيرون ساكن
 نيرومند شدند،  اسرائيل  بني حتي هنگامي كه١٣. ماندند

 بردگي خود   را به  ايشان  نكردند بلكه باز آنها را بيرون
  .گرفتند

:  گفتند او ، به  آمده  نزد يوشع  يوسفء  دو قبيله سپس١٤
  اي، و حال  ما داده  به  يک سهم  فقط  زمين چرا از اين«

 ما را زيادتر از   و جمعيت  داده  خدا ما را بركت آنكه
اگر «:  داد  پاسخ يوشع١٥» ؟  است  ديگر گردانيده قبايل

 براي   كوهستاني افرايم  و زمين  شما زياد است جمعيت
 فَرِزيها و  يعتوانيد جنگلهاي وس ، مي شما كافي نيست

  ». كنيد رفائيها را نيز بگيريد و براي خود صاف
   در دشتها ساكنند، چه كنعانيهايي كه«: آنها گفتند١٦

  ، و چه  آن  و روستاهاي اطراف شان  در بيت آنهايي كه
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  آهنين  هاي  هستند، عرابه  يزرعيلء  در دره آنهايي كه
:   گفت يوشع١٧» . آييم  آنها بر نميء دارند، و ما از عهده

   بيش پس.  و شما قوي هستيد  شما زياد است جمعيت«
  كوهستان١٨.   خواهد گرفت  شما تعلق  به از يک سهم

   را صاف  جنگل اين.  شما خواهد بود جنگلي نيز از آن
   كه  دارم  يقين من.  نماييد  را تصرف كنيد و سراسر آن

   كنيد، گر چه ونها را از آنجا بير توانيد كنعاني شما مي
  ».باشند  دارند و قوي مي هاي آهنين آنها عرابه

  
   زمينهاء  بقيه تقسيم

  شدند و  جمع  در شيلوه  اسرائيل  قوم تمام
هر چند آنها بر .  را برپا كردند  عبادت ءخيمه

   قبيله  بودند، ولي هنوز هفت  شده  مسلط  سرزمين تمام
  .شتند ملكي ندا  بودند كه باقي مانده

خواهيد  تا كي مي«:   آنها گفت  به  يوشع پس٣
  رويد و زمينهايي را كه انگاري كنيد؟ چرا نمي سهل

  ، تصرف  است  شما داده  به خداوند، خداي اجدادتان
 آنها را  من.  كنيد  مرد انتخاب  سه از هر قبيله٤كنيد؟  نمي
  آنها  زمينها را بررسي كنند و از وضع  تا آن فرستم مي
   شما تقسيم  زمينها را بين  دهند تا بتوانم  گزارش  من به

 كنند و   تقسيم  قسمت  هفت  را به آنها بايد زمين٦و٥.  كنم
 در حضور   بياورند تا من  را براي من  آن گزارش

   قرعه  حكم  را به  قبيله  هفت  سهم خداوند، خدايمان
  .  نمايم تعيين

 زمينهاي   ترتيب  قبلاً به  كه ف يوس ء يهودا و قبيلهء قبيله«
 ء قبيله٧. مانند اند در همانجا مي  را گرفته  و شمال جنوب

 هستند   سهمي ندارند، زيرا آنها كاهن  از زمين لاوي هم
 و   رئوبين قبايل.   است  ايشان  خداوند سهم و خدمت

 خود را   قبلاً سهم  كه  منسي همء  قبيله جاد و نصف
   تعيين  موسي براي ايشان  كه  اردن شرقي رود درسمت
  ».اند  بود، گرفته نموده

   افراد رفتند تا زمينها را بررسي كنند و گزارش  آن پس٨
 در حضور   بياورند تا او در شيلوه  را براي يوشع آن

.  كند  تعيين  قرعه  حكم  را به  قبيله  هفت خداوند سهم
   بودند عمل ته ياف  دستوري كه  مطابق  يوشع فرستادگان٩

   نمودند و نام  تقسيم  قسمت  هفت زمينها را به. كردند
   شيلوه اردوگاه   به سپس.  را نوشتند شهرهاي هر قسمت

   در حضور خداوند قرعه يوشع١٠.  بازگشتند نزد يوشع
  . كرد  تقسيم  قبيله  هفت  آن  و زمينها را بين انداخت

  
    بنيامين ء قبيله زمين

   خاندانهاي اين زمين.  درآمد  بنيامين  نام  به رعه ق اولين١١
 قرار   يهودا و يوسفء  زمينهاي دو قبيله ، بين قبيله

،   شده  شروع  از رود اردن مرز آنها در شمال١٢.  داشت
   از وسط سپس.  رفت  اريحا بالا مي  شمال بطرف

   در غرب آون  صحراي بيت ، به  گذشته كوهستان
  ئيل  بيت  همان كه( لوز   جنوب د بطرفبع١٣. رسيد مي

 ء  در منطقه  ادار كه  عطاروت ، بطرف  شده كشيده)  است
 سرازير   است  واقع  پايين حورون  بيت كوهستاني جنوب

  .شد مي
   بطرف حورون  بيت  جنوب مرز غربي از كوهستان١٤

)   يعاريمء قريه همان (  بعل  قريه ، به  شده  كشيده جنوب
  .رسيد  مي كي از شهرهاي يهوداست ي كه
شد و   مي  شروع  در غرب  بعلء مرز جنوبي از انتهاي قريه١٥

 ء  دامنه از آنجا به١٦،   شده  كشيده هاي نفتوح  چشمه بطرف
)   رفائيمء  دره  در شمال واقع (  هنومء  دره  مقابل كوهي كه

و   گذشت  مي  هنومء ، از دره سپس.  يافت ، امتداد مي است
   روجل  عين كرد و به  مي  يبوسيها را قطع  سرزمين جنوب

   شمال  بطرف  روجل  مرزي از عين  خط اين١٧. رسيد مي
   در مقابل  كه  جليلوت  و بعد به رفت  مي  شمس  عين به

   سنگ  بطرف سپس. رسيد  قرار دارد، مي  ادوميم گذرگاه
  از شمال١٨،  سرازير شده)  بود  پسر رئوبين بوهن ( بوهن

 ء  دره  به سپس.  گذشت  مي  است  اردنء  دره  مقابل زميني كه
  حجله  بيت  شمال و از آنجا بسمت١٩شد   سرازير مي اردن

 در انتهاي   كه  شمالي درياي مرده  خليج شد و به  مي كشيده
 بود مرز  اين. شد ، منتهي مي  است جنوبي رود اردن

   را تشكيل  بنيامين  زمين، مرز شرقي رود اردن٢٠. جنوبي
   بنيامين ء براي خاندانهاي قبيله  كه  زميني است اين. داد مي

  . گرديد تعيين
،   داشت  تعلق  بنيامينء  خاندانهاي قبيله  به شهرهايي كه٢١

  : قرارند از اين
،  صمارايم،  عربه بيت٢٢،   قصيص ، عِيمَق حُجله اريحا، بيت

،  عُفني و جابع كَفَرعموني،٢٤،  ، عُفرَت ، فاره عَويم٢٣،  ئيل بيت
  .  شهر با روستاهاي اطراف جمعاً دوازده
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،  راقم٢٧،  ، موصه ، كفيره مصفه٢٦،  ، بئيروت ، رامه جبعون٢٥
 و  ، جبعه) اورشليم(، يبوسي  ، آلف صيله٢٨،  ، تراله يرفئيل
  .  شهر با روستاهاي اطراف ، جمعاً چهارده  يعاريمء قريه
  . شد  داده  بنيامينء  خاندانهاي قبيله  به د ملكي كه بو اين

  
    شمعون  قبيله زمين

  زمين.  درآمد  شمعون  نام  به  قرعه دومين
   مرزهاي زمين ، در داخل  قبيله خاندانهاي اين

،  بئرشبع: شد  شهرها مي  اين  و شامل يهودا قرار داشت
،  التولد، بتول٤،  ، عاصم ، بالح حَصَرشوعال٣،  ، مولاده شبع
  لباعوت بيت٦،  ، حصرسوسه مركبوت ، بيت صقلغ٥،  حرمه

  .  شهر با روستاهاي اطراف ، جمعاً سيزده و شاروحن
، جمعاً چهار شهر با  ، عاتر و عاشان ، رمون عين٧

 شهرها   اين  روستاهاي اطراف و تمام٨  روستاهاي اطراف
  ).شد  مي  گفته  هم  نگب ء رامه كه( بئير  تا بعلت

.  شد  داده  شمعونء  خاندانهاي قبيله  به  بود زميني كه اين
   يهودا تعيينء  قبلاً براي قبيله  از سهمي بود كه  زمين اين٩

 زياد   يهودا براي ايشان  سهم  زمين  بود، چون گرديده
  .بود

  
    زبولونء  قبيله زمين

  مرز زمين.  درآمد  زبولون  نام  به  قرعه سومين١٠
  و بطرف١١شد   مي  از ساريد شروع  قبيله خاندانهاي اين

   شرق ء دره ، به  شده  كشيده  و دباشه  تا مرعله مغرب
 ساريد نيز تا حدود   شرق از طرف١٢. رسيد  مي يُقنَعام

. شد  مي  كشيده  و يافيع  تابور و از آنجا تا دابره كسلوت
  فر و عت حا  جت ، به  امتداد يافته  شرق باز بطرف١٣

   نيعه ، به  گذشته  از رمون شد، سپس  مي  كشيده قاصين
   حناتون ، بطرف  مرزي در شمال  خط اين١٤. رسيد مي

 .شد  منتهي مي ئيل  يفتحء  دره  و به گشت برمي
 نيز  لحم  و بيت ، يداله ، شمرون ، نهلال شهرهاي قطه١٦و١٥

 شهر با  جمعاً دوازده.  بودند  زبولونء جزو ملک قبيله
   تعلق  زبولونء  خاندانهاي قبيله  به روستاهاي اطرافشان

  . گرفت
  

   يساكارء  قبيله زمين

شهرهاي .  يساكار درآمد  نام  به  قرعه چهارمين١٨و١٧
،  يزرعيل:  بودند از  عبارت  قبيله خاندانهاي اين

،  ربيت٢٠،  ، اناحره ئون ، شي حفارايم١٩،  ، شونم كسلوت
 و  حده ، عين  جنيم ، عين رمه٢١،  ، آبص قشيون
 يساكار از شهرهاي ء  مرزي قبيله خط٢٣و٢٢.  فصيص بيت

 رود   و به گذشت  مي شمس  و بيت تابور، شحصيمه
 شهر با روستاهاي  جمعاً شانزده. شد  منتهي مي اردن

  .  گرفت  يساكار تعلقء  خاندانهاي قبيله  به اطرافشان
  

   اشيرء  قبيله زمين
شهرهاي .  اشير درآمد  نام  به  قرعه جمينپن٢٥و٢٤

، حلي،  حلقه:  بودند از  عبارت  قبيله خاندانهاي اين
 مرزي  ، خط آل ، عمعاد و مش الملک٢٦،  ، اكشاف باطَن
   كشيده  و شيحور لبنه  كرمل ، بطرف  اشير در غربء قبيله
  داجون  بيت  بطرف  مشرق و از آنجا بسمت٢٧شد  مي
از آنجا . رسيد  مي ئيل  يفتحء  و دره  زبولون هپيچيد و ب مي

 از   امتداد يافته ئيل  و نعي عامق  بسوي بيت  شمال بطرف
،  ، رحوب  از حبرون سپس٢٨.  گذشت  مي  كابول شرق
   اين سپس٢٩.  گذشت  مي  بزرگ  و صيدون ، قانه حمون
 شهر حصاردار  پيچيد و به  مي  رامه  مرزي بطرف خط

 در   پيچيده  شهر حوصه د و باز بطرفرسي صور مي
. شد  منتهي مي  درياي مديترانه  به  اكزيب ناحيه

.  نيز جزو ملک اشير بودند  و رحوب ، عفيق عمه٣١و٣٠
   به  و دو شهر با روستاهاي اطرافشان جمعاً بيست

  .  گرفت  اشير تعلقء خاندانهاي قبيله
  

    نفتاليء  قبيله زمين
   مرزي زمين خط.  نفتالي درآمد  نام ه ب  قرعه ششمين٣٣و٣٢

  شد و از بلوطي كه مي   شروع  از حالف  قبيله خاندانهاي اين
   به ئيل  و يبن ، در امتداد ادامي، ناقب  گذشته  است در صعنيم

  اين٣٤. شد  منتهي مي  رود اردن رسيد و از آنجا به  مي لقوم
يد و از پيچ  تابور مي  ازنوت  بسمت  مرزي در غرب خط

 در   نفتالي با زبولون زمين.  رفت  مي  پيش  حقوق آنجا بطرف
 مرز   هم  در شرق  و با رود اردن ، با اشير در غرب جنوب

   نفتالي واقع  در زمين شهرهاي حصارداري كه٣٥. شد مي
،  رَقَت،   صير، حَمَت، صديم:  قرارند  بودند از اين شده

، ادرعي،  قادش٣٧، حاصور،  ، رامه ادامه٣٦،  كنارت
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 و  عنات بيت،  ، حوريم ئيل ، مجدل يَرون٣٩و٣٨حاصور،  عين
   به  اطرافشان شهر با روستاهاي جمعاً نوزده.  شمس بيت

  .  گرفت  نفتالي تعلقء خاندانهاي قبيله
  

    دان ء قبيله زمين
شهرهاي .  درآمد  دان  نام  به  قرعه هفتمين٤١و٤٠

،  ئول ، اشت صرعه:  بودند از رت عبا  قبيله خاندانهاي اين
،  ، عقرون ، تمنه الون٤٣،  ، يتله ، اَيَلون شَعَلبين٤٢،  عيرشمس

،   رمون ، جت برق يهود، بني٤٥،  ، بعله ، جِبَتون اَلتَقيت٤٤
ولي (٤٧.  يافا  مقابل  زمين  و همچنين ، رقون يرقون مياه٤٦

 كافي  شان شد، براي اي  تعيين  دانء  براي قبيله زميني كه
،   برده  حمله  در شمال  شهر لَشَم  به  دانء  قبيله پس. نبود
.  كردند  عام  نمودند و اهالي آنجا را قتل  را تصرف آن

 را  ، دان  جد خويش  شدند و نام  در آنجا ساكن سپس
 شهرها و روستاهاي  اين٤٨.)  شهر نهادند بر آن

  .  گرفت ق تعل  دانء  خاندانهاي قبيله  به اطرافشان
  

   ملک يوشع
 شد   تقسيم  اسرائيل  قبايل  زمينها ميان  از اينكه پس٥٠و٤٩

   مطابق  اسرائيل  گرديد، قوم  تعيين و حدود هر كدام
 ملكي پيشنهاد كردند و او   يوشع دستور خداوند، به

   شده  واقع  افرايم  كوهستان  در ميان  را كه  سارح تمنه
   بنا كرد و در آن  را دوباره آنبود براي خود برگزيد و 

  . شد ساكن
   قبايل  بين  زمين كشي و تقسيم ، قرعه  ترتيب  اين به٥١

.  شد انجام   عبادتء  خيمهء ، جلو دروازه  در شيلوه اسرائيل
 در حضور خداوند برگزار گرديد،  كشي كه  قرعه در اين

 حاضر بودند و   قبايل  و سران ، يوشع العازار كاهن
  .كردند  مي ارتنظ
  

   شهرهاي پناهگاه
  )٣١-١ :١٩   تثنيه؛٣٢-٦ :٣٥اعداد (

   اسرائيل  مردم به«٢:  فرمود  يوشع خداوند به
   قبلاً دستورات  را كه  شهرهاي پناهگاه بگو كه

تا ٣ كنند،  تعيين، *  بودم  شما داده  موسي به  را توسط آن
 ببرد و  ا پناه آنج  غير عمد شود به  قتل اگر كسي مرتكب

 يكي   به وقتي قاتل٤.  باشد  در امان  مقتول  بستگان از انتقام
   محل شهر كه  ء دروازه  شهرها برسد بايد به از اين
   شهر شرح  را براي بزرگان  برود و قضيه  است قضاوت

، مكاني براي   شهر برده  داخل آنها نيز بايد او را به. دهد
اگر يكي ٥.  بماند  ايشان د تا پيش او بدهن  به زندگي كردن
 را   بيايد، نبايد قاتل  قاتل  براي كشتن  مقتول از بستگان

   قتل  عمل  او بطور تصادفي مرتكب  نمايند، چون تسليم
  او بايد تا زمان٦.   و غرض  از روي كينه ، نه  است شده

اي   كهنه  رئيس ، و تا وفات  در حضور مردم اش محاكمه
 شهر  ، در آن  است  بر مصدر كار بوده  واقعه ان در زم كه

 ء  خانه شهر و تواند به  و مي آزاد است،  اما بعد از آن. بماند
  ».خود بازگردد

  قادش:  يافتند  اختصاص  شهرها براي پناهگاه  اين پس٧
 و   افرايم  در كوهستان  نفتالي، شكيم  در كوهستان جليل
  در كوهستان) شد  مي ناميده نيز   حبرون كه (  اربع ءقريه
  ، در شرق  شرقي رود اردن  در سمت همچنين٨. يهودا

باصر :  يافتند  اختصاص  شهرها براي پناهگاه اريحا، اين
 در جلعاد از  ، راموت  رئوبينء در صحرا از ملک قبيله

  . منسيء  از ملک قبيله  در باشان  جاد و جولان ءملک قبيله
 براي  ها بود و هم  براي اسرائيلي ، هم شهرهاي پناهگاه٩

كردند، تا اگر   زندگي مي  ايشان  در ميان غريباني كه
 يكي از آنها فرار   شود، به  قتل كسي تصادفاً مرتكب

   دست ، به  در حضور مردم اش  از محاكمه كند تا قبل
  . نشود ، كشته  مقتول مدعي خون

  
    لاويء شهرهاي قبيله

  )٨-١ :٣٥اعداد (
   آمدند و به  شيلوه  لاوي بهء  قبيله زرگانب

   قبايل  رهبرانء  و بقيه ، يوشع العازار كاهن
 شهرهايي براي   موسي فرمود كه خداوند به«: گفتند

   ما داده ء قبيله ها به هايي براي گله  و چراگاه سكونت
 خداوند از ملک   فرمان  طبق اسرائيل  بني پس٣» .شود

                                                 
 و اول تواريخ ٣٥رجوع کنيد به اعداد فصل    *

  .٦فصل 
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 لاوي ء  قبيله  به هاي اطرافشان اگاهخود شهرهايي با چر
  .دادند

   لاوي بودند كهء  از قبيله  گروه  نخستين  قهات خاندان٤
 از  ها كه  از قهاتي  دسته  آن به.  درآمد  نامشان  به قرعه
 شهر از شهرهاي   بودند، سيزده  و كاهن  هارون نسل
 ء  بقيه به٥.  شد  داده  و بنيامين  يهودا، شمعون قبايل

   و نصف ، دان  شهر از شهرهاي افرايم ، ده  قهات خاندان
 شهر  ، سيزده  جرشون  خاندان به٦.  شد  منسي دادهء قبيله

 ء  قبيله  يساكار، اشير، نفتالي و نصف از شهرهاي قبايل
   خاندان به٧.  شد ، داده  قرار داشت  در باشان منسي كه

، جاد و  وبين رئ  شهر از شهرهاي قبايل مراري، دوازده
   خداوند به  كه  آنچه  طريق  اين به٨.  شد  داده زبولون

ها   و شهرها و چراگاه  پذيرفت  بود، انجام موسي فرموده
  . گرديد  تعيين  قرعه  حكم  لاوي به ءبراي قبيله

 يهودا   از ملک قبايل  اسامي شهرهايي كه  است اين١٠و٩
پسر  (  قهاتء ه از طايف  كه  هارون  نسل  به و شمعون

 گروهي   نخستين  قهاتء طايفه( شد  بودند، داده) لاوي
   كه شهر حبرون١١):  درآمد  نامشان  به  قرعه بودند كه

  در كوهستان)  بود  پدر عناق اربع( باشد   اربعء  قريه همان
.   گرفت  تعلق  ايشان  به هاي اطرافش يهودا با چراگاه

 پسر   كاليب ، قبلاً به  آن  و روستاهاي اطراف مزارع(١٢
 از   كه  بر شهر حبرون علاوه١٣.)  بود  شده  داده يفنه

   كه  هارون  نسل  شهرها نيز به  بود، اين شهرهاي پناهگاه
،  حولون١٥،  يتير، اشتموع١٤،  لبنه:  شد  بودند داده كاهن

 شهر با  ، جمعاً نه شمس  و بيت ، يوطه عين١٦دبير، 
از ١٨و١٧.   يهودا و شمعونء  از قبيله فهاي اطرا چراگاه

هاي  چراگاه  چهار شهر با ، اين  بنيامين ءملک قبيله
.   و علمون ، عناتوت ، جبع جبعون:  شد  داده اطراف

   نسل ، به هاي اطراف  شهر با چراگاه  جمعاً سيزده پس١٩
  .  گرفت  بودند تعلق  كاهن  كه هارون

هاي  ، چهار شهر و چراگاه م افرايء  قبيله از طرف٢٢و٢١و٢٠
 شهرها  اين.  شد  داده  قهات  خاندانء  بقيه  آنها به اطراف
   كه يكي از شهرهاي پناهگاه ( شكيم:  بودند از عبارت

 و  ، جازر، قبصايم) بود  واقع  افرايم در كوهستان
  . حورون بيت

هاي   چهار شهر با چراگاه  دانء  قبيله از طرف٢٤و٢٣
   شهرها عبارت اين.  شد  بخشيده  ايشان به آنها  اطراف

  .  و جترمون ، اَيَلون التقي، جِبَتون: بودند از
 و   رمون ، جت  منسي، شهرهاي تعنکء  قبيله نصف٢٥

   اين به٢٦.  بخشيد  ايشان  آنها را به هاي اطراف چراگاه
   آنها به هاي اطراف  شهر با چراگاه ، جمعاً ده ترتيب

  . شد  داده  قهات ندان خاء باقيمانده
هاي   يكي ديگر از گروه  نيز كه  جرشون  خاندان به٢٧

   نصف از طرف:  شد  شهرها داده  لاوي بود اين قبيله
يكي از شهرهاي  (  در باشان  منسي، جولانء قبيله

هاي  ، جمعاً دو شهر با چراگاه و بَعَشتره)  پناهگاه
،  اي قشيون يساكار؛ شهرهء  قبيله از طرف٢٨.  اطراف
، جمعاً چهار شهر با   جنيم  و عين يرموت٢٩،  دابره

،  آل  اشير؛ شهرهاي مشء از قبيله٣٠.  هاي اطراف چراگاه
، جمعاً چهار شهر با   و رحوب حلقات٣١،  عبدون
   نفتالي؛ شهرهاي قادشء از قبيله٣٢.  هاي اطراف چراگاه

  دُر و ، حموت) يكي از شهرهاي پناهگاه ( در جليل
  . هاي اطراف  شهر با چراگاه ، جمعاً سه قرتان

   آنها به هاي اطراف  شهر با چراگاه  جمعاً سيزده پس٣٣
  . شد  داده  جرشون خاندان

   مراري را تشكيل  خاندان  لاوي كه  قبيله ء بقيه به٣٤
؛   زبولون ءاز قبيله:  شد  شهرها داده دادند، اين مي

، جمعاً چهار   و نحلال نهدم٣٥،  ، قَرته شهرهاي يُقنعام
؛ شهرهاي   رئوبينء از قبيله٣٦.  هاي اطراف شهر با چراگاه
، جمعاً چهار شهر   و ميفعت قديموت٣٧،  باصر، يهصه

   جاد؛ شهرهاي راموتء از قبيله٣٨.  هاي اطراف با چراگاه
،  ، محنايم) يكي از شهرهاي پناهگاه(در جلعاد 

هاي  هر با چراگاهش  و يعزير، جمعاً چهار حشبون٣٩
  . اطراف

   خاندان  به  قرعه  حكم  شهر به  دوازده رفته رويهم٤٠
  . شد دادند، داده  مي  لاوي را تشكيل  قبيلهء  بقيه مراري كه

  اسرائيل  بني  به  متعلق  از سرزميني كه  ترتيب بدين٤٢و٤١
   آنها به هاي اطراف  شهر با چراگاه  و هشت بود چهل

  . شد  داده لاويء قبيله
  كند  موعود را تسخير مي  سرزمين اسرائيل بني

   اسرائيل  اجداد قوم  به  سرزميني را كه  خداوند، تمام پس٤٣
 را   آن  بخشيد و ايشان اسرائيل  بني  بود به  فرموده وعده



  ٢٢    يوشع
 

 

   به خداوند چنانكه٤٤.  شدند  ساكن ، در آن  نموده تصرف
 برقرار   صلح  اسرائيل زمين بود در سر  داده اجداد آنها وعده

  خداوند ايشان.  با آنها نبود نمود و كسي را ياراي مقاومت
   تمام او به٤٥.  خود را نابود كنند را ياري نمود تا دشمنان

  . بود وفا كرد  داده  اسرائيل  قوم  به هاي نيكويي كه وعده
  

    رود اردن  شرق  قبايل بازگشت
 ، جاد و  رئوبين  جنگي قبايل  مردان يوشع
  و به٢ حضور طلبيد  منسي را به ء  قبيله نصف

 موسي خدمتگزار خداوند  هر چه«:  فرمود  چنين ايشان
   دستورات ايد، و تمام  داده  بود، انجام  شما امر فرموده به

   خيلي طول هر چند جنگ٣. ايد  كرده مرا نيز اطاعت
ا ترک  خود ر  برادران  مدت كشيد، ولي شما در اين

 شما   به  خداوند، خدايتان  مأموريتي را كه نكرديد بلكه
   خداوند، خداي شما مطابق اكنون٤.  داديد  بود، انجام داده

.   است  بخشيده  پيروزي و آرامش  برادرانتان خود، به ء وعده
 خداوند   كه هاي خود در آنسوي رود اردن  خانه  به پس

،   است  داده  ملكيت ا به شم  خدمتگزار خود موسي به توسط
   شما دستور داده  موسي به  را كه  آنچه بدقت٥. برگرديد
 بداريد،  خداوند، خداي خود را دوست:  دهيد ، انجام است
 او   كنيد، به  را اطاعت  برداريد، احكامش  او گام در راه

  ». نماييد  او را خدمت  و جان بچسبيد و با دل
  هايشان  خانه  را به ، ايشان  داده  آنها را بركت  يوشع پس٦

   به  رود اردن موسي قبلاً در شرق(٨و٧.   ساخت روانه
   در غرب  هم  بود، و يوشع  داده  منسي زمينء  قبيله نصف

 ديگر،   قبايل ، در ميان  قبيله  ديگر آن  نصف  به رود اردن
هاي   خانه  جنگي عازم  مردان درحاليكه.)  بخشيد زمين

  با ثروت«:  ، گفت  داده  را بركت  ايشان دند، يوشعخود بو
،   و آهن ، مس شمار، طلا و نقره هاي بي  و رمه بسيار، گله

  هاي خود باز گرديد و اين  خانه  به و پوشاک فراوان
  ». نماييد  خود تقسيم  را با بستگان غنايم

 ء  قبيله ، جاد، و نصف  رئوبين  جنگي قبايل  مردان پس٩
 ترک   كنعان  در سرزمين  را در شيلوه اسرائيل بنيمنسي، 

   بنا به  خود در جلعاد كه نمودند و بسوي سرزمين
 بودند،   كرده  را تصرف  موسي، آن دستور خداوند به

  . شدند روانه
  

    كنار رود اردن قربانگاه
   منسي به  قبيله ، جاد و نصف  رئوبين وقتي قبايل١٢و١١و١٠

   رسيدند، قربانگاه  در كنعان ود اردن در كنار ر جليلوت
.  بنا كردند  و چشمگيري در كنار رود اردن بسيار بزرگ

 را شنيدند، در   اين  اسرائيل  قبايلء  بقيه اما هنگامي كه
،  ولي اول١٣.  آنها بروند  جنگ  شدند تا به  جمع شيلوه
 نزد   پسر العازار كاهن  رهبري فينحاس اي را به عده

   همراه افرادي كه١٤.  جلعاد فرستادند  سرزمين ه ب ايشان
   از آنها مقام  هر كدام  نفر بودند كه  رفتند ده فينحاس

 نمايندگي از   داشتند و به سرپرستي خانداني را بر عهده
 نزد   به  گروه وقتي اين١٥.  بودند  خود آمدهء  قبيله طرف
  زمين منسي در سر ء قبيله ، جاد و نصف  رئوبين قبايل

   قوم  تمام  نمايندگي از طرف به١٦جلعاد رسيدند، 
ايد و با  چرا از پيروي خداوند برگشته«: خداوند گفتند

، برضد خداي   شده  از او روگردان  قربانگاه  اين ساختن
   بعل  بت  پرستش آيا عقوبت١٨و١٧ايد؟   برخاسته اسرائيل
 بلاي  چهايد   كرده  بود؟ مگر فراموش  براي ما كم*فغور

 هنوز   شد، بطوريكه  خداوند عارض وحشتناكي بر قوم
دانيد اگر امروز  ؟ مگر نمي ايم  كاملاً آزاد نشده  از آن هم

از دستور خداوند سرپيچي كنيد فردا او بار ديگر بر 
 شما  اگر زمين١٩ خواهد شد؟   خشمگين  اسرائيل قوم ء ههم

   سرزمين  به ست، بهتر ا  نيست  خداوند مناسب براي عبادت
   بياييد و در اين  در آنجاست عبادت ء  خيمه خداوند كه

 ديگر   يک قربانگاه  با ما زندگي كنيد، و با ساختن سرزمين
   براي خداوند، خداي ما ساخته  بر قربانگاهي كه علاوه
آيا ٢٠. ، برضد خداوند و برضد ما برنخيزيد  است شده

 را   حرام  مال  پسر زارح  وقتي عخان ايد كه  كرده فراموش
 با او   اسرائيل  قوم  تمام  او بلكه  فقط ، نه برداشت
  » شدند؟ مجازات

   نمايندگان  منسي بهء  قبيله ، جاد و نصف  رئوبين قبايل٢١
  خداوند، خداي خدايان«٢٢:  دادند  پاسخ  چنين قبايل
   است  بوده  چه  قربانگاه  قصد ما از بناي اين داند كه مي

 كار از پيروي  اگر ما با اين.  شما نيز بدانيد خواهيم و مي
،  ايم  ورزيده  او خيانت  و به ايم  شده خداوند روگردان

   و اين اگر از خداوند برگشته٢٣.  نگذاريد شما ما را زنده
                                                 

  .٩-١: ٢٥  نگاه کنيد به اعداد  *

٢٢  



  يوشع ٢٣
 

 

   قرباني سوختني، هديه  تا روي آن ايم  را ساخته قربانگاه
 ما  ، خداوند خودش م كني آردي و قرباني سلامتي تقديم

   انجام  كار را از روي احتياط ما اين٢٤.  كند را مجازات
   شما به  فرزندان  در آينده ترسيم  مي ، چون ايم داده

 نداريد خداوند، خداي  شما حق:  ما بگويند فرزندان
زيرا شما سهمي در خداوند ٢٥ كنيد،   را پرستش اسرائيل
   ما و شما قرار داده ين را ب خداوند رود اردن. نداريد
 ما را از   شما، فرزندان  فرزندان  ترتيب  اين و به.  است

   آن  گرفتيم  تصميم پس٢٧و٢٦.  خداوند باز دارند پرستش
 قرباني سوختني   براي تقديم  نه ، البته  را بنا كنيم قربانگاه

   ما و شما و فرزندانمان  تا بين ها، بلكه و ساير قرباني
 خداوند او  ء در خانه  داريم  حق  ما هم اشد كهشاهدي ب

  هاي سوختني و سلامتي پرستش  قرباني را با تقديم
شما :  ما بگويند  فرزندان  شما به ، و اگر فرزندان نماييم

:  ما بتوانند بگويند فرزندان٢٨سهمي در خداوند نداريد، 
  ءه ما از روي نمون  پدران  كنيد كه  را نگاه  قربانگاه اين

  ، براي تقديم  قربانگاه اين. اند  خداوند ساخته قربانگاه
  ء نشانه  بلكه ها نيست هاي سوختني و ساير قرباني قرباني
 .  و خدا را بپرستيم  بياييم  داريم  حق  ما هم  كه  است اين
 و با  داريم  برنمي ما هرگز از پيروي خداوند دست٢٩

 ء ني سوختني، هديه قربا  قربانگاهي براي تقديم ساختن
.  كنيم  او سرپيچي نمي ها از دستورات آردي و ساير قرباني

   قرباني كرد، همان  بايد بر آن  تنها قربانگاهي كه دانيم ما مي
  ». خداوند قرار دارد  در عبادتگاه  كه است

   كه اسرائيل  بني  قبايل  و نمايندگان  كاهن فينحاس٣٠
هاي   را از قبيله سخنان   اين  وي بودند، چون همراه
.  شدند  منسي شنيدند، قانعء  قبيله ، جاد و نصف رئوبين

 خداوند   كه امروز فهميديم«:   گفت  ايشان  به فينحاس٣١
  ايد بلكه ، زيرا شما برضد او برنخاسته  ماست در ميان
  ».ايد  داده  ما را از نابودي نجات ، قوم برعكس

 باز   كنعان از جلعاد به،   و نمايندگان  فينحاس پس٣٢
  اسرائيل  بني  بودند به  شنيده  را كه گشتند و هر آنچه

   مردمء  آنها، همه  گزارش با شنيدن٣٣.  دادند گزارش
 شاد شدند و خدا را شكرنمودند و ديگر  اسرائيل

   و جاد و يا خراب  رئوبين  با قبايل سخني از جنگ
 و جاد   رئوبين قبايل٣٤ . نيامد  ميان  آنها به  سرزمين كردن
»  شاهد قربانگاه« بودند   بنا كرده  قربانگاهي را كه آن

 ما   ما و برادران  بين  قربانگاه اين«: ناميدند و گفتند
  ».  خداوند، خداي ما نيز هست  كه شاهد است

  
    يوشع وصيت

  را از اسرائيل  و خداوند بني سالها گذشت
   در اين. راحتي بخشيد  دشمنانش دست

  او تمام٢.  بود  شده  پير و سالخورده  يوشع هنگام
   و قضات  و رهبران  بزرگان  را فراخواند و به اسرائيل بني

 ديگر پير و  من«:   گفت  اسرائيل  قوم و مقامات
   خداوند، خدايتان  را كه شما آنچه٣.  ام  شده سالخورده

 با  خودشاو . ايد  ديده  است  داده بخاطر شما انجام
   تصرف  به  زمينهايي را كه من٥و٤.  جنگيد دشمنانتان

   هنوز تصرف ايد و حتي آنهايي را كه خود درآورده
،   سرزمين  اين تمام.  ام  نموده  شما تقسيم ايد، بين نكرده

شما خواهد    از آن  تا درياي مديترانه  گرفته از رود اردن
، خود او   است  داده  خداوند وعده بود؛ زيرا چنانكه

  اند از اين  شما باقي مانده  هنوز ميان هايي را كه قبيله
  . شويد  ساكن  خواهد راند تا در آن  بيرون سرزمين

 در   دستوراتي را كه اما شما قوي باشيد و بدقت«٦
   كنيد و تمام  اطاعت  است  شده  موسي نوشته تورات

.  نشويد  منحرف داريد و از آن  را نگاه  آن جزييات
 شما باقي   هنوز در ميان هايي كه  باشيد با قوم مواظب٧

   آنها را هرگز به  خدايان نام.  نكنيد اند معاشرت مانده
   نخوريد، آنها را عبادت  آنها قسم  نام  نياوريد و به زبان

 خداوند، خداي   به بلكه٨. نكنيد و جلو آنها زانو نزنيد
خداوند، ٩. ايد لا كرده تا حا خود بچسبيد، همانطور كه

   روي شما بيرون  و نيرومند را از پيش هاي بزرگ قوم
 دربرابر شما   است  كسي نتوانسته  و تاكنون رانده

 تنهايي قادر هستيد با يک  هريک از شما به١٠. بايستد
 دهيد،   بجنگيد و آنها را شكست هزار سرباز دشمن

   است ده دا  قولي كه زيرا خداوند، خداي شما مطابق
   هميشه  باشيد كه  مواظب پس١١. جنگد بجاي شما مي

  . بداريد خداوند، خداي خود را دوست
   قومها كه ، با افراد اين  شده ولي اگر از خدا روگردان«١٢

   شويد و از آنها زن  شما هستند دوست هنوز درميان
   خدا اين  باشيد كه مطمئن١٣ بدهيد،   آنها زن بگيريد و به

 آنها   نخواهد راند، بلكه  بيرون ها را از سرزمينتانقوم
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 شما، و  اي براي پشت دامي براي پايهاي شما، تازيانه
 در   شما خواهند بود و شما عاقبت خاري در چشم

   است  شما داده  به  خداوند، خدايتان  نيكويي كه زمين
  .هلاک خواهيد شد

شما شاهد  ء  و همه  است  فرا رسيده  عمر من پايان«١٤
   فرموده  شما وعده  به  خداوند، خدايتان  هر چه هستيد كه

ولي بدانيد ١٦و١٥.   است  شده  يک انجام بود، يک به
، بر سر   است  شما داده ها به  خداوند نعمت همانطور كه

 او   خواهد كرد اگر از دستورات شما بلا نيز نازل
  ه و سجد  ديگر را پرستش سرپيچي كنيد و خدايان

 خواهد شد و   او بر شما افروخته  خشم بلي، آتش. نماييد
   است  شمابخشيده  به  نيكويي كه شما رااز روي زمين
  ».بكلي نابود خواهد كرد

  
   تجديد عهد در شكيم

با   را  اسرائيل  قبايل  تمام يک بار ديگر، يوشع
   قوم  و مقامات  و قضات  و رهبران بزرگان

، در حضور   احضار كرد و آنها آمده  در شكيم اسرائيل
   كه  گشود و گفت  سخن  به  لب يوشع٢. خدا ايستادند

 جد شما  در گذشته«: فرمايد  مي خداوند، خداي اسرائيل
   شرقي رود فرات  و ناحور، در سمت ، پدر ابراهيم تارح
، پسر   ابراهيم ولي من٣.  بود پرست  و بت زيست مي

   سرزمين ، به  برداشته  فرات را از آنسوي رود تارح
 و   گرداندم  سرزمين  و او را در سراسر اين  آوردم كنعان
  و به٤   او بخشيدم  را به اسحاق.   او را زياد كردم نسل

   كوه نواحي اطراف.   و عيسو را دادم  نيز يعقوب اسحاق
 مصر   به  و فرزندانش يعقوب.   عيسو بخشيدم سعير را به

 و بلاي عظيمي   را فرستادم  موسي و هارونبعد٥. رفتند
، اجداد شما را از  سرانجام.  ها آوردم بر سر مصري

 درياي   ساحل وقتي به٦.  ها آزاد نمودم  مصري اسارت
   تعقيب  به ها و سواران ها با عرابه  رسيدند، مصري سرخ
 كمک  ، آنها از من  هنگام در اين٧.  پرداختند ايشان

 آنها و لشكر مصر تاريكي ايجاد  ميان  خواستند و من
 و آنها  ها ريختم  دريا را بر سر مصري  آب سپس.  نمودم

 بر سر   را كه  شما آنچه پدران.   كردم را در دريا غرق
  ، قوم بعد از آن.  خود ديدند  با چشمان ها آوردم مصري
  . گذرانيدند  سالهاي زيادي را در بيابان اسرائيل

 رود  ها در آنطرف  اموري  سرزمين را به شما  سرانجام«٨
   ايشان ها با شما جنگيدند، ولي من اموري.   آوردم اردن

  سپس٩.   شما دادم  را به  و زمينهايشان را نابود كردم
   را با شما آغاز نمود و بدنبال  جنگ  موآب ، پادشاه بالاق
  اما من١٠.  كند ، پسر بعور فرستاد تا شما را لعنت بلعام

 تا   او را وادار ساختم ، بلكه  ننمودم دعاي او را اجابت
   شما را از دست  ترتيب  اين  بدهد و به شما را بركت

   گذشتيد و به  از رود اردن سپس١١.   دادم  نجات بالاق
 ديگر   اريحا و بسياري از قبايل جنگجويان. اريحا آمديد

ها،  ها، حيتي ها، كنعاني ها، فرزي  اموري از قبيل
 از ديگري  ها يكي پس ها و يبوسي ها، حوي جرجاشي

 شما   آنها را مغلوبء  همه اما من. با شما جنگيدند
 و   اموريها فرستادم سراغ   به زنبورهاي سرخ١٢.  ساختم

 روي شما   ا ز پيش  اموري را با مردمانشان دو پادشاه
   بدست  و كمان  پيروزي را با نيزه شما اين.  راندم

 بوديد و   نكشيده  زحمت  در آن زميني را كه١٣! اورديدني
   شما بخشيدم  بوديد، به  خود بنا نكرده شهرهايي را كه

 تاكستانها و باغهاي ء  شويد و از ميوه  ساكن تا در آن
 بوديد،   آنها را نكشيده  كاشتن  خود زحمت زيتوني كه
  .بخوريد

 و راستي  قت نماييد و با صدا  خداوند را احترام پس«١٤
 در   زماني اجدادتان بتهايي را كه.  كنيد او را خدمت

نمودند، از   مي  و در مصر پرستش آنسوي رود فرات
.  نماييد  خداوند را عبادت خود دور كنيد و فقط

خواهيد از  آيا مي.  خود را بگيريد امروز تصميم١٥
 اجداد شما در  خداوند پيروي كنيد يا از بتهايي كه

پرستيدند، و يا از بتهاي   مي ود فراتآنسوي ر
 را بدانيد   ساكنيد؟ ولي اين  در سرزمينشان اموريهايي كه

  ». نمود  خواهيم  خداوند را عبادت ام  و خانواده  من كه
واي بر ما اگر «:  او گفتند  در پاسخ  اسرائيل مردم١٦

زيرا ١٧؛   كنيم  و بتها را پرستش خداوند را ترک نماييم
 ما را از بردگي مصريها   قوم  خداي ما بود كهخداوند،

انگيزي   شگفت  معجزات  چشمانمان رهانيد و در پيش
   از ميان  و هنگامي كه  راه  طول در تمام.  داد انجام

.  كرد ، او ما را حفظ گذشتيم  مي سرزمينهاي دشمنان
  ، قوم  سرزمين  اين  ورود ما به  هنگام خداوند بود كه١٨

٢٤  
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 ما نيز از  پس.  راند ساير قومها را از اينجا بيروناموري و 
  ».  كرد، زيرا او خداي ماست خداوند پيروي خواهيم

پيروي از خداوند كار «:   گفت  ايشان  در پاسخ اما يوشع١٩
 و از   و بسيار غيور است ، زيرا او قدوس آساني نيست

  بتها را اگر او را ترک كرده٢٠.   نخواهد گذشت گناهانتان
 و شما را  بپرستيد، او بر ضد شما بر خواهد خاست

   شما احسان  به  خواهد كرد، و با وجود آنكه مجازات
  ». خواهد برد ، شما را از بين  است نموده

  ولي ما قول«:  گفتند  يوشع  در جواب  اسرائيل قوم٢١
  »!  از خداوند پيروي كنيم دهيم مي
  قول  يد كه خود شما شاهد هست پس«:   گفت يوشع٢٢

  ».ايد از خداوند پيروي نماييد داده
  ». بلي، ما خود، شاهد هستيم«: گفتند

   بايد بتهايي   حال ، پس بسيار خوب«:   گفت يوشع٢٣
  
  

دلهاي   شما هستند از خود دور كنيد و  در ميان را كه
  ». نزديک سازيد  خداوند، خداي اسرائيل خود را به

 از خداوند،  ري، ما فقطآ«:  گفتند  يوشع  به مردم٢٤
  ». كرد  و پيروي خواهيم خداي خود اطاعت

 و آنها   بست  پيمان  با ايشان  روز در شكيم  آن يوشع٢٥
  او تمام٢٦.  نمود  آن  و مقررات  قوانين  انجام را متعهد به

  سپس.   خدا نوشت  قانون  را در كتاب  سخنان اين
 در   بلوطي كه خت را در پاي در ، آن  گرفته سنگي بزرگ
   به  يوشع آنگاه٢٧.   بود، برپا داشت  عبادتء كنار خيمه

 شما  ، شاهد پيمان  سنگ اين«:   گفت  اسرائيل  قوم تمام
 ما   خداوند به  سخناني را كه  و تمام با خداوند است

 اگر از پيروي خدا برگرديد،  پس.   است فرمود، شنيده
  ».اهد داد خو  برضد شما شهادت  سنگ همين

   به هركس  نمود تا  را مرخص  مردم ، يوشع بعد از آن٢٨
  .ملک خود برود

  
   و العازار  يوشع مرگ

 صد و   خدمتگزار خداوند در سن چندي بعد، يوشع٢٩
 در   سارح و او را در تمنه٣٠   سالگي درگذشت ده

 ملک   كه  جاعش  كوه  شمال  بطرف  افرايم كوهستان
  .ردند ك خود او بود دفن

   و نيز ريش  زندگاني يوشع  مدت  در تمام  اسرائيل قوم٣١
 بودند و شخصاً   مانده  از او زنده  پس  كه  قوم سفيدان
   ديده  اسرائيل انگيز خداوند را درحق  شگفت اعمال

  . خداوند وفادار ماندند  به بودند، نسبت
 از   خروج  اسرائيليها موقع  را كه استخوانهاي يوسف٣٢
   زميني كه  در قطعه  بودند، در شكيم صر با خود آوردهم

 بود   خريده  نقره  صد تكه  حمور به  از پسران يعقوب
 قرار   يوسف  در ملک پسران  زمين اين. ( كردند دفن

  .) داشت
   كه  و او را در جبعه  نيز درگذشت العازار، پسر هارون٣٣

   افرايم ن بود، در كوهستا  واقع  فينحاس در ملک پسرش
  . كردند دفن


